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حکومت مذهبي نميخواهيم، عـنـوان       
يک برنامه زنـده از تـلـويـزيـون کـانـال                 

 تيرماه بود کـه   ٢۰جديد در روز جمعه     
پيشرفت عظيمي را درجامعه ايران بـه      
نفع سکولاريسم، به نفع مذهب زدائـي       
از جامعه و آنـچـه حـزب کـمـونـيـسـت               

. کارگري ميگويد به نمـايـش گـذاشـت        
فصل مشترک همه آنها کـه روي خـط           
آمدند و در برنامه زنده حـرف زدنـد و             
خط تماس صحبت کردند امـا مـوفـق          نظر دادند، همه آنها کـه پشـت تـلـفـن              

به صحبت روي آنتن نشدند و تـعـدادي         
ــام                     ــي ــعــد از آن پ ــه در روزهــاي ب ک

بارهـا گـفـتـه ايـد تـوده             :   انترناسيونال
مردم خـواهـان سـرنـگـونـي حـکـومـت               
هستند و آمـاده هسـتـنـد کـه در ايـن                 

اگــر ايــن   .   جـهــت دســت بــکــار شــونــد       
واقعيت است پس مانع چـيـسـت؟ چـرا          

 اين اتفاق تاکنون رخ نداده است؟ 
شـکـل گـيـري يـک          :   حميد تقـوائـي   

ــراي                ــمــنــد ب ــدرت مــبــارزه وســيــع و ق
سرنگوني جمهوري اسلامـي مسـتـلـزم        

بدون يک رهـبـري     .     تامين رهبري است  
انقلابـي کـه  تـوده مـردم مـتـنـفـر از                     
جمهوري اسلامي را متحد و متشکـل       
کند  يک انقلاب پيروزمند کـه بـتـوانـد          
رژيم را سرنگون کند و وضعيـت را بـه            
نفع کارگران و توده مردم تغييـر بـدهـد           

در غـيـاب يـک        .   امکانـپـذيـر نـيـسـت        
رهبري انقلابي ممکن است شـورش و         
عصياني شکل بگيرد اما سرکوب  و          
يا به انـحـراف کشـيـده خـواهـد شـد و                  

 . درهر حال به نتيجه نخواهد رسيد
مــردم بــجــان آمــده از جــمــهــوري          
اسلامي نيز ايـن نـيـاز بـه رهـبـري را                  

بيـنـنـده اي کـه          .     کاملا حس ميکنند  
چگونه ميتوان از    " در تماس با برنامه       

در تـلـويـزيـون       "   شر رژيم خـلاص شـد          
ــر                   ــد  مــيــگــويــد  رهــب ــال جــدي کــان
ميخواهيم در واقع حرف دل خيلي هـا          

نـيـاز بـه رهـبـري يـک             .   را بيان ميکند  
ضرورت عيني است که هر روز بـخـش         
بيشتري ازخود مردم در تجربـه  بـه آن           

 . پي ميبرند
به نظر من امـروز شـرايـط طـوري            
اســت کــه ســيــر حــوادث و تــحــولات              
حزب و حزبيت  و گرويدن و پـيـوسـتـن            
به حزب را صريح و بيواسـطـه بـعـنـوان             

چـگـونـه    " پاسخ به چه بايد کرد و سئوال  
مـطـرح   "   بايد از شر رژيـم خـلاص شـد           

جامعه بـجـلـو آمـده اسـت و              .   ميکند
براي پذيرش نقش رهبري حـزب آمـاده         

مســالــه تــمــامــا بــه ايــن گــره            .   اســت
ميخورد که  حزب  نيز عميقـا بـه ايـن          
ضرورت پي ببرد  و عملا اين نـقـش را          

 .   ايفا کند
 مـعــمــولا بــعـنــوان دلايــل ادامــه         
حيات حکومت  گـفـتـه مـيـشـود کـه                
مردم به خيابانها نميريـزنـد، بـه امـيـد             
بالائيهـا نشـسـتـه انـد، بـه نـيـروهـاي                  
راست اقتدا ميکننـد، سـرکـوبـگـري و            
ارعاب اجازه نميدهد مبارزه وسـيـعـي         
شـکـل بـگـيــرد و کــارگـران دســت بــه                

بـه  .   اعتصاب عمومي بزنـنـد و غـيـره          
نظـر مـن هـيـچ يـک از ايـنـهـا عـلـت                       

 .      نيست
اينطور نيسـت کـه مـردم نـدانـنـد              
براي سرنگون کردن اين حکومت بـايـد        
به خيابانها ريخت و تجمع و تظاهـرات        

و يـا  مـرعـوب و            .   و اعتـصـاب کـرد      
جـامـعـه اي کـه         .     تسليم شده بـاشـنـد      

حتي از درون زندانهايش محـکـومـيـن          

 براي خلاصي از شر رژيم، 
 مردم بايد حزب را انتخاب کنند

 گفتگو با حمید تقوائی 
 

 حميد تقوائي 

 حکومت مذهبي نميخواهيم
 ! صحبتي با ناباوران

 

 اصغر كريمي  

 ۳صفحه  

اين نوشتـه بـرمـبـنـاي سـخـنـرانـي در                 
جلسه اينتـرنـتـي گـفـتـگـو بـا حـمـيـد                   

 .تقوائي تنظيم شده است
 بحثي که بعنوان موضوع اين جـلـسـه       
انتخاب کـرده ام، در مـورد احـتـمـال                
حمله نظامي به ايـران اسـت و پـاسـخ               

همانطور که مي بينيد، در ايـن       !   مردم
اواخر، دوباره ايـن مـوضـوع بـه صـدر              
اخبار آمده و خيـلـي هـا از امـکـان و                
احتمال حمله نـظـامـي صـحـبـت مـي              

يک تفاوت اين دفعه با دفـعـات         .   کنند
قبلي که اين موضوع مطرح مـي شـد          

اين است که اينبار پاي اسـرائـيـل هـم              
بميان آمده و بسياري از اين مـوضـوع          

 !خطر حمله نظامي و پاسخ مردم

 ۴صفحه 
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به اعدام  بـا اسـم و رسـم عـلـيـه ايـن                      
ــاده و               ــرگشـ ــه سـ ــامـ ــومـــت نـ ــکـ حـ
کيفرخواست ميدهند و خـواهـان لـغـو           
مجازات اعـدام در ايـران و در دنـيـا                 
ميشوند نه ارعاب شده است و نـه افـق       
. و سياستهاي راست را پذيرفـتـه اسـت         

اگر در چنين جامعه اي اعتراضات بـه     
خلاصـي ار شـر حـکـومـت اسـلامـي                
منجر نميشود مـانـع اصـلـي غـيـاب              

اين خلآ رهبري است کـه    .   رهبري است 
اجازه نميدهد تظاهرات و اعتـصـابـات        
وسيع شکل بگيرد و دسـت حـکـومـت         
را در سرکوب اعتراضات جاري را بـاز        

 . ميگذارد
   

مـنـظـورتـان از خـلآ          :   انترناسيونـال  
رهبري چيست؟ رهبري چگونه تامـيـن       

 ميشود؟ 
تامين رهبري مستلـزم   :   حميد تقوائي 

آنست که اولا نيـرو و حـزب سـيـاسـي               
قادر بـه ايـفـاي نـقـش رهـبـري وجـود                  
داشته  باشد و ثانـيـا از جـانـب مـردم                

در شرايط سيـاسـي     .   پذيرفته شده باشد  
. حاضر پيش شرط اول حـاصـل اسـت           

ــيــروي قــادر بــه رهــبــري و                يــعــنــي ن
سازماندهي  مـبـارزه انـقـلابـي وجـود             

حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـن           .   دارد
اما پيش شرط دوم يـعـنـي         .   نيرو است 

شناخته شدن و انتخاب حزب بـوسـيلـه         
توده مردم در آن حد که  بتوانـد عـمـلا              
جــنــبــش انــقــلابــي بــراي ســرنــگــونــي          
حکومت  را سازمان بدهـد و هـدايـت            

 .کند هنوز متحقق نشده است
  وقتي ميگويم حزب ما قـادر بـا         
رهـبـري مـردم اســت ايــن يـک شـعــار                
تبليغي، بيان يک عـقـيـده و يـا آرزوي               
قلبي و يا ادعائي نيست که هر نيـروي         
. اپوزيسيون  ممکن است داشته بـاشـد      

 . اين يک واقعيت  است
ــوانـــد رهـــبـــر                ــزبـــي مـــيـــتـ حـ
وسارماندهنده انـقـلاب بـاشـد کـه در              
تمام دوران فعاليتش براي سـرنـگـونـي          
کل حکومت و نظام موجود، و نه ايـن          
. يا آن بخش آن، مـبـارزه کـرده بـاشـد               

حزبي که در برابر تمام نـيـروهـائـي کـه           
در اپـوزيسـيـون بـه نـحـوي خـواسـتـار                 
حفظ رژيم يا بـخـشـي ازآن هسـتـنـد،               
نيروهائي که  ميخواهـنـد اسـلام نـوع            
ديـگـر و يـا شـاه نـوع ديـگـري را بــه                      
جامعه تحميل کنند و براي رسيدن بـه         
اهدافشان به آمريکا و يا جـنـاحـهـائـي           
از خود حکـومـت دخـيـل بسـتـه انـد،                

حزبي که  نه تـمـامـيـت       .   ايستاده باشد 
ارضي و مرز پرگهر و نام خليج فـارس          
و يا اسلام دگر انديش، و نـه ايـن و يـا            
آن قوم و مليت و مذهب و نژاد، بـلـکـه        
.  انسان و انسانيت را نمايـنـدگـي کـنـد           

حزبي که پيشتاز مبارزه براي مـدهـب         
زدائي از دولـت و جـامـعـه، مـبـارزه                  
عليه آپارتايد جنسي، عـلـيـه اعـدام و            
سنگسار و عـلـيـه بـيـحـقـوقـي کـودک                

حزبي که در ايـران و در سـطـح              .   باشد
جهاني در حرف و عمل پرچم انسـان و        
انسانيت را در برابر کـلـيـه دولـتـهـا و                
نيروهاي ملي و قـومـي و مـذهـبـي و             
ناسيوناليستي بر افرازد و سخـنـگـو و          
نمايـنـده جـهـان مـتـمـدن در مـقـابـل                    

حـزب  .   قطبهاي ارتجاع جهانـي بـاشـد       
، حـزب    " يک کـره زمـيـن يـک انسـان             " 
و حـزب    "   آزادي برابري هويت انسانـي    " 
ســوســيــالــيــســم بــپــاخــيــز بــراي رفــع         " 

 ".تبعيض
چنين نيروئي شايسته و قـادر بـه           
رهبري جـنـبـش انـقـلابـي مـردم بـراي                

 .  سرنگوني جمهوري اسلامي است
يعبارت ديگر مردم براي سرنگـون      
کردن جمهوري اسلامي بـه يـک حـزب           
راديکال سازش ناپذير و پـيـشـرو نـيـاز         
دارند که در نظر و عمل و دربـرنـامـه و        
سياست و فـعـالـيـتـهـاي عـمـلـي اش                  
خواست و آمال انساني و برحق آنـان را         

و ايــن نــيــرو، بــه       .     نـمــايــنــدگـي کــنــد    
شهادت برنامه و سياستها و مـواضـع        
و تــمــامــي کــارنــامــه و عــمــلــکــرد و            
فعاليتها، حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           

 .است
 در انقلابات و تحولات سـيـاسـي          
. گذشته چنين نيروئي حضـور نـداشـت        

حزب قادر به رهبـري و سـازمـانـدهـي             
مردم غايب بود و به همين دلـيـل هـم             
در تاريخ معاصر ايـران بـارهـا شـاهـد             
بي نتيجه ماندن و به شکست کشـيـده          
شدن مبارزات و جنبـشـهـاي انـقـلابـي            

 آخـريـن     ۵۷انـقـلاب     .   مردم بـوده ايـم      
غـيـاب چـنـيـن حـزب و             .   نمونه اسـت   

 بـاعـث شـد تـا           ۵۷نيروئي در انقلاب   
نيروي ارتجاعي اي مانند خـمـيـنـي و          
اسلام  اين خلا را پرکند و انـقـلاب را              

آنـروز نـيـروي      .   به شـکـسـت بـکـشـانـد          
انقلابي وجود نداشت اما امروز حـزب        
ما يک نيروي قوي و تعيين کـنـنـده در        
اپوزيسيون است  و در سـطـح نسـبـتـا              
وسيعي هم محبوب و شـنـاخـتـه شـده             

 .   است
 
اگـر حـزب در سـطـح           :   نترناسيونـال ا

نسبتا وسيـعـي شـنـاخـتـه شـده اسـت                 
مشکل در کـجـاسـت؟   آيـا مسـالـه                 
کمي است و بـايـد گـرويـدن بـه حـزب                 
وسيعتـر بشـود يـا مـنـظـور بـرقـراري                 
رابطه متفاوتـي بـيـن مـردم بـا حـزب                

 است؟ 
نفوذ و محبوبـيـت و       :       حميد تقوائي  

شناخت عمومي از حزب و مـوافـقـت           

با و يا پذيرش اهداف و شـعـارهـايـش              
. اينها همه لازم است اما کافي نيسـت       

روي آوري مردم به تـلـويـزيـون حـزب و           
تماسها و ابزارنظرهايشـان در بـرنـامـه          
هاي زنده تلويزيوني و پيامهاي تلفنـي       
شان شاخص مثبت و اميدبخـشـي در          
نشان دادن گسترش نفوذ و محبوبـيـت       
حزب است اما بايد از ايـن سـطـح فـرا              

مســالــه بــر ســر انــتــخــاب         .   تــر رفــت  
اجتماعي حزب بعنوان  نيـروئـي اسـت          
که ميتواند حکومت را سرنگون کنـد،       
ــدســت آورد و                 قــدرت ســيــاســي را ب
. جامعه را به آزادي و بـرابـري بـرسـانـد            

مساله برسر ديدن رابطه بـيـن حـزب و            
قــدرت ســيــاســي از جــانــب مــردم و              
انتخاب حزب بعنوان  رهـبـر جـنـبـش             

 .   سرنگوني طلبي است
  اين انتخاب مستلـزم آنسـت کـه          
خصـلـت و خصـوصـيـات و قـابـلـيـت                  
واقعي   حـزب بـعـنـوان يـک نـيـروي                     
سازماندهنده و رهبري کنـنـده بـه يـک            
امر معرفه و به يک درک عـمـومـي در             
يک سطح وسيعي در جـامـعـه تـبـديـل             

و ايــن قــبــل از هــر چــيــز در                 .   شــود
مضمون و شکل اعـتـراض و مـبـارزه             

در ايـنـکـه     .   مردم خود را نشان ميدهد    
درچه سطح و مقياسـي مـردم آسـتـيـن           
ــنــد و بــه ســيــاســتــهــا و                 بــالا مــيــزن

 .    رهنمودهاي حزب عمل ميکنند
 حزب وقتي عمـلا بـه مـوقـعـيـت            
رهبري رسيده اسـت کـه بـخـش قـابـل               
تــوجــهــي از فــعــالــيــن مــبــارزات و              
جنـبـشـهـاي مـخـتـلـف اعـتـراضـي و                  
همچنين  مردم عـادي اي کـه از ايـن               
وضعيت به  ستـوه آمـده انـد حـزب را               
بعنوان پاسخ به چه بايد کرد و بـعـنـوان          
راه خلاصي از شر جمـهـوري اسـلامـي           
انتخاب کرده باشند و به نقش خـود در      

 .  اين مبارزه پي برده باشند
 پاسخ مثبـت بـه فـراخـوان حـزب             
براي اعتصاب و تظاهرات  يک شـکـل      
پيشرفته اين انتخاب و پذيرش رهبـري       
است اما پيش از آن و براي رسـيـدن بـه       
اين مرحله صدها نوع فعالـيـت وجـود          
دارد که ميتواند بوسيله هر طـرفـدار و          

از .   دوستدار حزب به پيـش بـرده شـود          
معرفي حـزب در روابـط پـيـرامـونـي               
خود و تشکيل محـفـل هـا و شـبـکـه                
هائي از دوسـتـداران حـزب، تـا جـمـع               
آوري کمک مالـي بـراي حـزب و بـراي              
کانال جديد، و از پـريـنـت و تـکـثـيـر                   
اطلاعيه ها وادبـيـات حـزبـي از روي              
سايتها حزب تا ايـجـاد سـازمـانـهـا و              
نهادها و جمعـهـاي فـعـال در عـرصـه               
هاي مختلـف مـبـارزه و تـا بـرقـراري                
تماس مستقيم و منظم با مسـئـولـيـن          
حزبـي بـراي چـاره جـوئـي مسـائـل و                  
مشکلات خود و بـه پـيـش بـردن يـک               
مبارزه مـتـشـکـل وهـمـاهـنـگ و تـا                 

بالاخره عمـل کـردن بـه فـراخـوانـهـاي               
حزبي در عرصه هاي مختلف مـبـارزه       
و اعــتــراض، هــمــه نــمــونــه هــائــي از            
فـعــالــيــتــهــاي گســتــرده اي اســت کــه           
ميتواند حـول حـزب و سـيـاسـتـهـا و                  

 .کمپينهاي آن صورت بگيرد
نکته ديگري که لازمست ايـنـجـا         
بر آن تاکيد کنم اينسـت کـه مـنـبـع و                
. منشا قدرت حزب ما توده مـردم انـد      

مــا بــرخــلاف نــيــروهــاي اپــوزيســيــون        
راست که دولتها و ارتشها و رسانه هـا       
و منابع مالي سرمايه داري جهانـي را     
پشت سر خود دارند، و يـا مـيـتـوانـنـد          
داشتـه بـاشـنـد، بـجـز نـيـروي مـردم،                  
نيروي توده کارگران و زنان و جوانـان و         
مردم آزاديخواه منبـع قـدرت ديـگـري          

و اين نيروي عظيـم و لايـزالـي           .   نداريم
است که اگر متحد شود و بـه حـرکـت              
درآيد هيـچ دولـت و ارتـش و نـيـروي                 
سرکوبگري ياراي مقاومت در برابر آن       

حــزب کــمـونــيـســت     .   نـخـواهــد داشــت    
کارگري به اين نيـروي لايـزال مـتـکـي             

اين حزب تـوده مـردم اسـت نـه              .   است
تنها به خاطر مضـمـون سـيـاسـتـهـا و               
اهدافش بلکه همچنين بـه ايـن دلـيـل             
کــه بــراي پــيــشــبــرد ايــن ســيــاســتــهــا          
ميخواهد وميتواند که نيروي مردم را        

از ايـن    .   به حرکت در آورد و فعال کـنـد      
نقطه نظر هم انتخاب حـزب و رهـبـري         
حزب به معني پيوستن به آن و دخـيـل        
شدن در مبارزه اي است که حـزب  در            

 . دستور کار قرار ميدهد
   

مردم تشنه اين هستنـد     :   انترناسيونال
. که حکومت اسلامي سـرنـگـون شـود         

اما مردم ميگوينـد بـراي سـرنـگـونـي            
احـزاب  .   اين حکومت بايد متحـد شـد       

از نظـر شـمـا اتـحـاد          .   بايد باهم باشند  
 چه معنايي دارد؟ 

بـراي سـرنـگـون کـردن          :   حميد تقوائي 
حکومت توده مردم بايد متحد شـونـد      
اما من فکر نميکنم راه رسيدن به ايـن        
اتحاد و به همـپـيـوسـتـگـي نـيـروهـاي               

توده مردم، کـارگـران   . اپوزيسيون باشد 
و مـردم زحـمـتـکـش جـامـعـه، تـنـهـا                   
ميـتـوانـنـد حـول شـعـارهـا و اهـداف                  
انساني که آمال و خواستهاي اکـثـريـت       
عظيمي از آنان را نمايندگي مـيـکـنـد           

عظمت طـلـبـي ايـرانـي،         .   متحد شوند 
،  اسـلام نـوع         " خليج هميـشـه فـارس      " 

ديگر، استحاله و تسامـح و تسـاهـل،          
چشم به بالادوختن و روي آمـريـکـا و              

ــوهــاي       ــاري ــج     " ســن ــن ــي ــم چ ــوع "   رژي ن
آمريکائي حسـاب بـاز کـردن، حـفـظ              
حرمت نيروهاي انتظامـي،  کـوبـيـدن           
روي قوميت و مليت و سـيـاسـتـهـائـي            
از اين قبيل   نه تـنـهـا وحـدت بـخـش                
نيست بـلـکـه عـامـل تـفـرقـه و چـنـد                    

طـبـعــا    .     پـارچـگـي بـيـن مـردم اســت            

نيروهائي که چنيـن سـيـاسـتـهـائـي را              
نمايندگي ميکنند هر اندازه هم که بـا          
ــيــايــنــد، عــامــل             يــکــديــگــر کــنــار ب
همبستگي  و تقويت مـبـارزات مـردم          

 . نخواهند شد
يـک بــاور عـامــه آنســت کــه اگــر             
نيروهاي سرنگوني طلب اختلافـات را       
کنار بگذارند مبارزه علـيـه جـمـهـوري          

ايــن .   اســلامــي تــقــويــت خــواهــد شــد       
مســالــه   .   تصــور نــاردســتــي اســت           

اينجاست که يکي از موارد  اخـتـلاف          
بين نيروهاي اپوزيسيون همين تعـبـيـر        
و تفسيـر از سـرنـگـونـي وسـرنـگـونـي                 

اولا بسياري از نـيـروهـاي       .   طلبي است 
اپوزيسيون راست، از سلطنت طـلـبـان          
گــرفــتــه تــا شــاخــه هــائــي از مــلــي                
اسـلامــيــون دو خــردادي  تـا  ديــروز               

سرنگوني طلب نبوده اند و امـروز کـه             
به اقتضاي شـرايـط  و بـدنـبـال مـردم                
ــد              ــبــي دارن ــي طــل ــگــون ادعــاي ســرن
همچنان تلقي و تعبير و تفسيرشـان از        
سرنگوني حفظ بخشها يا جناحـهـائـي        
. از حکـومـت و نـظـام مـوجـود اسـت                

مساله شان صرفا محدود کـردن ولـي          
فقيه، يا کـنـار گـذاشـتـن آخـونـدهـاي                
بــدخــيــم و يــا دســتــکــاري در قــانــون            
اساسي و يا عوض کـردن عـمـامـه بـا              

و يـا     "   سـلـطـنـت نـوع ديـگـر           " تاج و        
ــگــر          "  ــوع دي درد و   .   اســت"   اســلام  ن

مـردم  .   خواست توده مردم اين نـيـسـت       
ميخواهند کل اين حکومـت را درهـم        

و بخصوص بعـد  .   بکوبند و جارو کنند   
از تجربه دوره خاتمي  و فـعـالـيـتـهـاي              
دو خرداد بخش اعظـم جـامـعـه هـيـچ              
نوع توهمي به اين نوع تغييرات نـدارد        
و از هر نوع سازشکاري و تـلاش بـراي          
حفظ نظام در قالب مخالفت بـا نـظـام           

نـيـروئـي مـيـتـوانـد          .   عبور کرده اسـت    
عامل وحدت و اتحاد مردم بـاشـد کـه         
اين ميل عميق تـوده اي بـه زيـرو رو                 
کردن وضعيت موجود را نـمـايـنـدگـي           
ــلــکــه در                    ــهــم نــه امــروز ب کــنــد؛  آن
پيشاپـيـش مـردم و آنـروز کـه هـنـوز                  
بـخـش قـابـل تـوجـه اي ازمـردم و از                    
نيروهاي سرنگوني طلب امروز بدنـبـال     
ايــن نــوع تــوهــمــات دوخــردادي روان          

وحدت مردم حـول سـيـاسـت و           .   بودند
شعار وخواست وحدت بخـش مـمـکـن          
است و اين سـيـاسـتـي  اسـت کـه در                    
مقابل هـويـتـهـاي قـومـي و مـلـي و                   
مذهبي و فرقه اي به هويت انسـانـي و           
خواستهاي عميق انساني رجـوع کـنـد          
و انسان و انسانيت را نـقـطـه عـزيـمـت              

افراد جـامـعـه از هـر           .   خود قرار بدهد  
نژاد و مليت و جنسيـتـي انسـان          مذهب و   

اند و لذا حـول انسـانـيـت اسـت کـه وسـيـع                    
ترين همبستگي ميان تـوده مـردم بـوجـود            

اين کليد وحدت مردم اسـت و نـه          .   مي آيد 
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گذاشتند، اگر چـنـد مـورد مـامـوران              
وزارت اطلاعات را کـنـار بـگـذاريـم،             
اين بود که ميگفتند نه فقط جمهـوري        
اسلامي بلکه بـطـور کـلـي حـکـومـت              

و نيمي از هـمـيـن    .   مذهبي نميخواهيم 
جمعيت سوالشان اين بود کـه چـگـونـه         

ايــن .   مــذهــب را از ريشــه بــرانــدازيــم         
 . واقعيت امروز جامعه ايران است

اينرا سالها است حزب کمونيسـت       
کارگري ميگفت و هنوز هم ميـگـويـد         
که ايران جامعه اي اسلامي نـيـسـت و           
مردم بطور عموم راه و رسم مذهبي را         
در زندگي اجتماعي شان نميخواهـنـد،       
کــه در ايــران يــک جــنــبــش عــظــيــم                
ضدمذهـبـي در جـريـان اسـت کـه بـا                  
برانداختن بساط اين حکـومـت سـوت         
پايان اسلام سياسي در منـطـقـه را بـه             

من کـه ايـن بـرنـامـه            .   صدا درمياورد 
تلويزيوني را اداره ميکـردم از ايـنـکـه            
مذهب افيون توده ها اسـت تـا اسـلام            

سياسي که سر ميبرد و مـيـسـوزانـد و          
شکنجه و سـنـگـسـار مـيـکـنـد، کـه                   
مذهب دکاني عـلـيـه کـارگـر و مـردم               
زحمتکش است، دستگـاه تـحـمـيـق و             
تفرقه و جلب رضـايـت از ايـن جـهـنـم                
است، پشتش سرمايه و دزدي و فسـاد        
است، ابزار طبـقـه سـرمـايـه دار بـراي               
حفـظ سـودهـاي کـلان اسـت و نـيـاز                  
سرمايه است که سر پا مـانـده اسـت و             
با در هم شکـسـتـن صـنـعـت مـذهـب                
عمارت مذهب هم جارو ميشود، و از        
آزادي بي قيد و شرط عقيده و بـيـان و          
مذهب و بي مذهبي و حقوق مـردم و            
حقوق کـودک و زن و غـيـره و غـيـره                    
حرف زدم و بلافاصله مردم از سـنـيـن            
مختلف از شهرهاي مختلف کشـور و        
چند نفر از ساير کشورهـا زنـگ زدنـد            
تا همراهي کنند، بر ضـرورت جـدائـي           
مذهب از دولت بکوبند و اعلام کنـنـد         
که از حـکـومـت مـذهـبـي بـيـزارنـد و                 

برخي بويژه جوانـان اعـلام کـردنـد کـه              
مذهب بايد ريشه کن شود و ايـن نـظـر        

حتي يـک    .   ساير دوستانشان نيز هست   
نفر به تبليـغـات ضـدمـذهـبـي کـانـال               
جديد و برنامه ساز ايـن بـرنـامـه زنـده              
انتقاد و اعتراضي نـداشـت، يـک نـفـر              
نــگــفــت کــه جــمــهــوري اســلامــي را            
نميخواهد اما خواهان نوع ديـگـري از         
حکومت مذهبي و حـکـومـت اسـلام            

 . راستين است
اما اهميت اين برنامه و در واقـع          
اهـمــيــت اظــهــار نـظــر مــردم در ايــن              
برنامه، فقط مخـالـفـت بـا حـکـومـت              
مذهبي و يا بـا مـذهـب بـطـور کـلـي                  

فقط ايـن نـبـود کـه در زمـيـنـه                .   نبود
ــيــز جــامــعــه چــپ اســت،               مــذهــب ن

يـک  .   غيرمذهبي و غير اسلامي اسـت     
جنبه مهم اين بود کـه مـردم مـوضـع              
مخـالـفـت بـا مـذهـب يـا حـکـومـت                   
مذهبي را در کانال کمـونـيـسـت هـاي            
کـارگــري، در مـيــان مــيـگــذاشــتــنــد،          
حــمــايــت مــيــکــردنــد و راه حــل                    

هم صدائي مردم بـود بـا        .   ميخواستند
حزب کمونيست کارگري کـه بـعـنـوان           
ضدمـذهـبـي تـريـن جـريـان سـيـاسـي                 

دهـهـا سـال      .   کشور شناخته مـيـشـود      
است که يک وجه تبـلـيـغـي يـا درواقـع             
هو و جنجال ضدکمونيستـي آيـت الـه           
ها و همه ضدکمونيـسـت هـا را، ايـن              
جمله معروف تشـکـيـل مـيـدهـد کـه               

، تـا    " کمونيست يعـنـي خـدا نـيـسـت           " 
کارگر و مردم محروم و زحمـتـکـش را           
علـيـه کـمـونـيـسـت هـا بشـورانـنـد و                    
کمونيست ها را در جامعه حاشيـه اي         

اين برنامه اعلام علني و قـاطـع    .   کنند
شکست اين تبليغات و ايـن مـبـلـغـان            

ايـن  .   ضدکمونيست و ضـدمـردم بـود         
برنامه رفراندم کوچکي بـود کـه مـردم           
عليه حـکـومـت مـذهـبـي و بـه نـفـع                    
برنامه حزب کمونيسـت کـارگـري راي          

حتي آنها که خود را مسـلـمـان        .   دادند
ميدانستند با صداي بـلـنـد درمـقـابـل            
ــا و                ــي ه ــان وزارت اطــلاعــات چشــم
حکومـت خـدا و قـرآن و در مـقـابـل                   

خشکه مقدس هاي مذهبـي، نـهـايـت          
انزجارشان را از جمـهـوري اسـلامـي و            
حکومت مذهبي و آخوند و آيـت الـه،           
پشــت يــک تــريــبــون کــمــونــيــســتــي و          

ايـن بـرنـامـه       .   ضدمذهب اعلام کردنـد  
يک رفراندم و يک پيشرفت درخشان بـه         
نفع حزب کمونيست کارگري و احـکـام        

 . و برنامه سياسي اين حزب بود
به آنها که هـنـوز بـاور نـدارنـد در               
سالهاي اخير در ايران چه گذشته اسـت     
و چـگـونـه بـخـش زيـادي از جـامـعـه                   
آگـاهــي عـمــيــقـي نســبـت بــه ديــن و               
حکومت ديني پيدا کرده اسـت، آنـهـا           
ــد کــه حــزب                  ــدارن ــاور ن کــه هــنــوز ب
کمونيست کارگري چه پيوند عمـيـق و         
وسيعي با مـردم بـرقـرار کـرده اسـت،               
توصيه ميکنـم ايـن بـرنـامـه و سـايـر                 
برنامه هاي زنده کانال جديد را تمـاشـا         

 . *   کنند
 ٢٠٠٨  ژوئيه     

 .. . حكومت  مذهبي نميخواهيم       ۱از صفحه  

 رفقاي عزيز
بـا گــرمـتــريـن سـلامــهـا و درودهــاي              

 !رفيقانه
بــرگــزاري کــنــگــره دوم حـــزب               
کمونيست کـارگـري چـپ عـراق را از              
جــانــب خــودم و حــزب کــمــونــيــســت            
 .کارگري ايران به شما تبريک ميگويم

 حزب شما در شرايط سـيـاسـي و           
اجتماعي سياه و ضد انسـانـي اي کـه            
نيروهاي تروريستي بورژوائي جـهـانـي        
ومحلي، دولت آمريکا وهم پيمانـانـش     
و نيروهاي فوق ارتجاعـي مـذهـبـي و            
قومي و ناسيوناليستي،  ايـجـاد کـرده       
اند تنها نـقـطـه امـيـد و اتـکـا مـردم                    

بـدون ايـن     .   آزاديخواه و متـمـدن اسـت       
حزب طبقه کارگر  و سـوسـيـالـيـسـم و            
آزاديخواهـي و انسـانـيـت در عـرصـه               

شـمـا   .   سياست عراق نمايندگي نميشد   

مشعل اميد و پيشروي، و پـرچـم يـک             
دنياي بهتر را در يکـي از کـانـونـهـاي               
تــوحــش و جــنــايــت ســرمــايــه داري             
معاصر برافراشته ايد و سوسـيـالـيـسـم          
را بـعـنـوان تـنـهـا راه رهـائـي از ايـن                     
توحـش و جـنـايـت هـدف و مـبـنـاي                   

 . سياستهاي خود قرار داده ايد
ــا                ــزب مـ ــبـــش وحـ ــنـ ــراي جـ بـ
سوسياليسم يک آرمان و يا هـدفـي کـه       
بايد در آينده نامعلومـي بـه آن دسـت             

سوسياليسم پاسخ ما بـه     .   يافت نيست 
همين توحش تروريستي اسـت کـه در           
حال حاضر بورژوازي در عراق و ايـران          
. و در کـل مـنـطـقـه بـرپـا کـرده اسـت                   

سوسياليسم پـاسـخ طـبـقـه کـارگـر و                 
تمامي انسـانـهـاي شـريـف بـه افسـار                
گسيختگي نيروهاي قومي و مذهـبـي    

است کـه در سـايـه هـجـوم بـورژوازي                 
جهاني و در کـنـار و يـا در مـقـابـل                     
اشغالگران جامعه عراق را از هر آنـچـه     
نشاني از تمدن و مدنيـت دارد خـالـي            

 . کرده اند
در هيج جا مانند عـراق سـرمـايـه           
داري نظم نويـن چـهـره کـريـه  و ضـد                   
انساني خود را اين چنين آشکار و بـي           

امـروز  .     پرده به نمايش نگذاشته اسـت     
سرمايه داري در عراق  بـا مـذهـب و               
قوميت و تـروريسـم قـرون وسـطـائـي               

ازيـنـرو  نـه تـنـهـا             . نمايندگي ميشود 
براي لغو استثـمـار و بـردگـي مـزدي،              
بلکه بـراي خـلاـصـي جـامـعـه از شـر                  
مـذهـب و قــومـيـت و تـوحـش قــرون                 
وسـطـائـي سـرمـايـه نـيـز راهــي بـجــز                  

حـزب شـمـا      .   سوسياليسم وجود نـدارد   

" پرچم سوسياليسـم هـمـيـن امـروز          " با  
تنها نيروئي است که به نمايـنـدگـي از            
طبقه کـارگـر جـهـانـي و تـمـام مـردم                   
متمدن در سراسر دنيا در برابر تـوحـش      
نظم نوين سرمايـه مـحـکـم و اسـتـوار               

 ! ايستاده است
 
 !رفقا

 جنبش کمونيسم کارگري در عراق بـا        
حزب شما تداعي ميشود و  هـر گـام             
پيشروي ايـن حـزب  کـارگـران را در                 
موقعيت قويتر و مسـاعـدتـري بـراي             
رهائي  کل جامعه از چنگال دولـت و           
نــيــروهــا  و احــزاب بــورژوائــي قــرار              

امـيـدوارم کـنـگـره دوم گـام             .   ميـدهـد  
ديگري در سير اين پيشرويها بـاشـد و            
با مباحث و تصميمات راهـگـشـايـش          
در برخورد به عرصه هاي مـخـتـلـف و            

پيچيده مبارزه طبقاتي در عراق بـيـش      
از پيـش راه را بـراي رسـيـدن بـه يـک                    
جامعه سکولار، متمدن،  آزاد و بـرابـر         

 .و مرفه سوسياليستي هموار کند
شما مصـافـهـاي خـطـيـري را در               
پيش رو داريـد و حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري ايران در تمامي اين لـحـظـات          
خطير در کـنـار شـمـا و هـمـرزم شـمـا                  

 .خواهد بود
دستتان را به گرمي مـيـفـشـارم و          
کنگره اي موفـق و پـربـار را بـرايـتـان                 

 .آرزومندم
              

حميد تقوائي دبير کميته مرکزي                   
 حزب کمونيست کارگري ايران             

 
۲۰۰۸ جولاي     ۱۰  

 !پيام حميد تقوائي به دومين کنگره حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است

سوسياليسم جنبش 
 اختياربازگرداندن 
    . است به انسان



 4 ۱۳۸۶ تير ۲۸ انترناسيونال 

صحبت مي کننـد کـه مـمـکـن اسـت              
اسرائيل دست به اقدام نظـامـي عـلـيـه           

خود مقامـات   .   جمهوري اسلامي بزند  
اسرائيلي هم اين را به طرق مـخـتـلـف             
اعلام و باصطلاح با زبان ديپلماتـيـک،        
مستقـيـم و غـيـر مسـتـقـيـم بـه ايـن                      

صــحــبــت .   مـوضــوع اشــاره کـرده انــد        
هـايـي هــم هسـت کـه ظـاهــراً هـنــوز                 
آمريکا چراغ سبز را به اسرائيـل نـداده           
و ايــنــکــه اگــر هــنــوز اســرائــيــل وارد            
عملـيـات نـظـامـي عـلـيـه جـمـهـوري                  
اسلامي نشده، به ايـن دلـيـل اسـت و               
گرنـه، تـا جـايـي کـه بـه خـود دولـت                     
اسـرائــيـل مــربـوط مـيــشــود، از ايــن             
آمادگي برخوردار است و يا باصطـلاح       

 .چنين هدفي را دنبال مي کند
 از طرف ديـگـر مـي بـيـنـيـم کـه                 
جمهوري اسلامي هم در ايـن روزهـاي         
اخير، دست به مانور نظامي مـي زنـد          

هـمـيـن قضـيـه هـم در صـدر                .   و غيره 
اخبار آمده و بـا واکـنـش آمـريـکـا و                  
اروپـاي واحـد و دولـت اسـرائـيـل هــم                 
مواجه شد و يکبار ديگر مقامـات در         
اسرائيل و مقامات کشورهـاي غـربـي        
اعلام کردند که در صـورتـيـکـه ايـران              
دست به چنين ماجراجويي هايي بـزنـد        
و يا در صورتيـکـه در هـر حـال، ايـن                  
تهديد نظامي را بالاي سرِ مـنـطـقـه و             
اسرائيل نگاه دارد، اينها هم جـواب را         

ايـنـهـا     !   با حمله نظامي خـواهـنـد داد         
کلا مباحثي است که اينروزها بـر سـر           
زبانهاست و اينجا و آنـجـا شـنـيـده و                

 . گفته مي شود
منتها، بحثي که من امروز دارم،       
بر سرِ احتمال اين حمله و اينکه عـمـلاً        
چقدر چنين چـيـزي مـمـکـن اسـت يـا                 

بارها جامعـه را بـه ايـن           .   خير، نيست 
طرف برده انـد و بـخـصـوص مـديـا و                 
رسانه ها بارها بحث را بر سر احـتـمـال          
حمله نظامي برده و حتي پيـش بـيـنـي            
کرده اند که مثلاً تا يک هفـتـه ديـگـر،             
يک ماه يا دو مـاه ديـگـر ايـن حـملـه                   

از مـقـامـات      .   صورت خواهـد گـرفـت      
روسي يا مقاماتي که نـمـي خـواسـتـه             
اند اسم شان فـاش شـود هـم، بـه ايـن                 
            موضوع پرداخته اند و يا رسـمـاً خـود
مقامات مسئول در کشورهاي غـربـي       
گفته اند که احتمال حمله نظامـي بـالا          
رفته، اين حمله صورت خواهد گـرفـت         
و يا در صورتيکه ايران، به ايـن شـرط            
يا آن شرط تن ندهـد، حـملـه نـظـامـي               

همه اين موردها آمـده و    .   خواهند کرد 
رفته و همچنان اين جريان ادامـه دارد          
و اين دفعه هـم يـکـي از آن مـوارد و                  
برآمد هاي ديگري اسـت کـه بـاز هـم                

مسئله احـتـمـال حـملـه نـظـامـي بـالا                 
گرفته و بـاز هـم مـقـامـات دارنـد در                 

 .                     مورد اش صحبت مي کنند
اما اگر بـخـواهـيـم کـمـي از ايـن                 
ژورناليسم روز، از ايـن تـبـلـيـغـات و                

و بـقـول انـگـلـيـسـي هـا               "   پروپاگانـدا " 
 سياسي و از اين مجادلـه اي         ِ"رِتُريک" 

که ميان جمهوري اسلامي با آمـريـکـا         
و اسرائيـل و غـربـي هـا وجـود دارد،                 
فاصله گرفته و عميـق تـر بـه مسـئلـه               
نگاه کنيم، چه مي بينيم؟ بـر روي چـه          
حقيقتي انگشت مي گذاريم و به کـجـا      
مي رسيم؟ بنظر من اولين نـکـتـه ايـن         
                 است که ايـن کشـمـکـش و سـيـاسـت
باصطلاح هويج و شلاق کـه غـرب بـا             
جمهوري اسـلامـي در پـيـش گـرفـتـه                
است، يک حالت مزمـن پـيـدا کـرده و              
يـک خصـوصـيــت پـايـدار ايـن رابـطــه                

اين کشـاکـش مـدتـهـاسـت کـه              .   است
جريان دارد و فُرم و شکل اخير اش کـه         
تحت بستـه بـنـدي و زيـر نـام بـحـران                   
هسته اي و جلوگيري از غـنـي سـازي            
اورانيوم بوسيله جمهوري اسلامـي، بـه      
پيش برده مي شود  الآن فکر مي کنـم           
حدود چهار پنج سال  است که هـمـواره           

از .   بطور مداومي مـطـرح بـوده اسـت           
زمان خاتمـي تـا امـروز ايـن مسـئلـه                
مطرح است و همچنان دارند پيـرامـون        
آن حرف مي زنند و دقيق تر که به ايـن            

بـحـث مـن      .     موضوع نگاه مي کـنـيـم     
ايــنــســت کــه ايــن نــا مــعــيــنــي، ايــن            
کشمکش و اين کـج دار و مـريضـي،              
 ! جزئي از خصلت خود اين رابطه است

ــلـــت ايـــن             ــورد خصـ مـــن درامـ
کشمکش بيـن حـکـومـت آمـريـکـا و               
جمهوري اسلامي  در هميـن سـلـسـلـه            
برنامه هاي تلويـزيـونـي و ايـنـتـرنـتـي               
قبلا توضيح داده ام  بـا ايـنـهـمـه لازم               
است در اينجا   ابتدا بطور مـخـتـصـر              
به  اين مسـئلـه رجـوع کـنـم تـا بـعـد                     
بتوانيم به بحث اساسي تر يـعـنـي ايـن            
بپردازيم که پاسخ مردم در مقابل ايـن         

 !                                   وضعيت چيست و چه بايد باشد
  آن اهــداف، ضــرورت هــا و آن             
روند هاي سياسي که به اين کشـاکـش          
مزمن شکل داده  بنظـر مـن، اسـاسـاً             
همه به اين نکته بـاز مـي گـردنـد کـه                 
جمهوري اسلامي، و بـه خـاطـر وجـود            
اين رژيم کل طـبـقـه سـرمـايـه دار در                 

در ( ايران  و الآن سرمايه داري جهانـي       
شکل دولت آمريکا و دول اروپـائـي و          

هــمــه، در رابــطــه بــا مــردم           )       غــيــره
معترض و وضعيت سياسـي در ايـران          
با يک بحران  و معضل اسـاسـي روبـرو       

اساس اين معضـل چـيـسـت؟       !   هستند

 اين مسئله از کجا ناشي مي شود؟ 
اجازه بدهيد براي روشن کردن ايـن       

ببينيد؛  گفته مـي      .   سئوال مثالي بزنم  
شود که جمهـوري اسـلامـي در بـرابـر               
غرب و آمـريـکـا يـک تـاکـتـيـک دفـع                   

بـه ايـن     !   الوقت را در پيش گرفته است     
معنا که در برخورد بـا آخـريـن بسـتـه               
پيشنهادي غرب، نه آنرا رد مي کـنـد،          
نه قبول مـي کـنـد، بسـتـه خـودش را                 
مــطــرح مــي کــنــد و در هــر حــال،                  
باصطلاح با يک دست جلو مـي کشـد           

از يـک    !   و با دست ديگر عقب مي زنـد  
طرف پشت ميز مـذاکـره مـي رونـد و            
حتي از قـول خـامـنـه اي اعـلام مـي                  
کنند که ما  مثلاً  در مورد فلسطـيـن           
خواستار اين هستيـم کـه رفـرانـدومـي            
بشــود و هــمــه مــذاهــب ســاکــن آن                
مــنــطــقــه، از مســلــمــان و يــهــودي و            
مسيحي و غيره، در يـک رفـرانـدومـي           
شرکت کنـنـد و از سـوي ديـگـر مـي                  
بينيم جناب احمدي نژاد هر دو هـفـتـه           
يکبار اسرائيل را به دريا مـي ريـزد و             
از جانب ديگر هم مانورهاي نـظـامـي          
شان را علم مي کنند و خـط و نشـان            

هـمـه ايـن قضـايـا وجـود             !   مي کشنـد  
دارد و وقــتــي از طــرف جــمــهــوري                
اسـلامــي بــه ايــن شـکــل بــا مســئلــه              
برخورد مـي شـود، اسـم اش را مـي                 
گــذارنــد دفــع الــوقــت و بســيــاري از              
مــفــســريــن غــربــي مــي گــويــنــد کــه            
جمهوري اسـلامـي بـايـنـصـورت دارد            

! بلـه، درســت اســت     !   زمـان مــي خَـرد      
دارد دفع الوقت مي کند و زمـان مـي           
خَرد، اما نکته مهم اين است کـه ايـن            

جمهوري اسـلامـي    !   يک تاکتيک نيست 
دفع الوقت نمي کند تـا مـثـلاً وقـتـي               
شرايط مناسب تـري بـراي مـذاکـره و              
معامله پيدا کرد و توانست شرايـط را      
هر چه بيشتر به نفع و سـود خـود اش            
تغيير دهد، آنوقت، بالاخـره قضـيـه را         

معمولاً  دولـت هـا در         !  يک طرفه کند 
روابـط شــان بـه ايــن تــاکـتــيــک وقــت               
گذراني متوسل مي شوند براي اينـکـه        
بتوانند شرايطي را که بيشـتـر بـه نـفـع              

در مـورد    .   خودشان باشد، فراهم کننـد   
در .   جمهوري اسلامي اينطور نـيـسـت       

مورد جمهوري اسلامي اينطـور اسـت        
! که دفع الوقت، خود اسـتـراتـژي اسـت         
! مسئله اين است که راه ديگري نـدارد         
. بر سر يک دو راهي قرار گـرفـتـه اسـت           

يکي سازش، نزديکي بـه آمـريـکـا يـا             
لااقل دست کشيـدن از خصـومـت بـا             
آمريکا و برقراري روابـطـي مـثـل هـر              
کشور ديگري که مناسبات معـمـولـي        

ايـن يـک راه       .   و عادي با آمريکـا دارد      
اســت و راه ديــگــر اش هــم ايــنــکــه                 
همچنان بر طبل تبليغات جنگـي اش        

بکوبد و همچنان پرچم ضد آمريکـايـي    
گــري اش را بــالا بــبــرد، هــمــچــنــان              
اسرائيل را بـه در يـا بـريـزد، مـانـور                   
نظامي راه بياندازد وغيره و وقتـي هـم          
که نگاه مي کنـيـم، مـي بـيـنـيـم الآن                 
مجموعه و ملقمه اي از هـر دو راه را           
در پيش گرفـتـه اسـت و بـا ايـنـحـال،                  
روشن است که نـمـيـتـوانـد مسـالـه را                

در واقـع، هـيـچـيـک از            .     يکطرفه کند 
اين دو راه ــ بلحاظ سياسي ــ نه تـنـهـا             
جمهـوري اسـلامـي را در مـوقـعـيـت                
بهتري قرار نمي دهد، بلکـه وضـعـيـت          
را برايش وخيم تر کرده و بـاعـث مـي              
شود بحراني که در رابطـه بـا جـامـعـه              
دارد، در خود ايران ودر مـقـابـل مـردم           
! دارد، هر چه وسيعتر و عميق تر شـود         

جمهوري اسلامي نه مي تواند بـر ايـن          
ــدام ايــن               طــبــل جــنــگ بــکــوبــد و م
سياست را در پـيـش بـگـيـرد و نـه از                   
آنطرف مي تواند کلاً ايـن مسـائـل را           
به کنار گذارده و به شـرايـط غـرب در              
مورد انرژي هسته اي و غيـره و غـيـره         
تن بدهد و بسته هاي پـيـشـنـهـادي را             

چرا؟ چون به درست مي تـرسـد   !   بپذيرد
و نگران آنست که  با هـر نـوع تـغـيـيـر            
رابطه اش با آمريکا مـردم و جـامـعـه             
اي که از اين حکومت مـتـنـفـر انـد و                
مترصد فرصتي تا بر کنار اش کنـنـد،         
بالاخره بلند شوند، تعرض کنـنـد و بـا          
حمله بسـيـار شـديـدتـر، وسـيـع تـر و                   
مــداوم تــري، جــمــهــوري اســلامــي را          
تحت فشار قرار داده و در نهايت بِـزيـر           

حکومتي که نزديک سـي      .   اش بکشند 
سال است بـا پـرچـم ضـد آمـريـکـايـي                 
گري، اسلام سياسي و با موقعيتي کـه        
هم اکنون در مـنـطـقـه و در جـنـبـش                   
ارتجاعي اسلام سـيـاسـي پـيـدا کـرده              
است و سي سال است که به اين شـکـل            
عمل کرده و اساساً هويت، خصـلـت و         
تعريف اش، اين شده است، نمي تـوانـد       
بيايد، اين خصلت و تعـريـف را کـنـار             
گذارد و بـگـويـد مـن حـالا يـک نـوع                   
جمـهـوري اسـلامـي هسـتـم کـه ضـد                 

نسبت  به آمريـکـا بـي      !   آمريکا نيستم 
تفاوت و يا حتي  پرو آمريکا هستـم و         
در نتيجه از پرچم اسـلام سـيـاسـي، از               
مقابله با استکبار جهانـي و مـواضـع           
! ديگرعليـه غـرب  دسـت مـي کشـم               

اگر مردمي در کـار نـبـود،      !   نمي تواند 
اگر جمهوري اسـلامـي در خـود ايـران             
بحران حکومتي نداشـت، خـوب، کـار          

کار راحت تري بـود از      !  راحت تري بود 
اين جهت که اينها بارها جام زهـر سـر            
کشيده اند، يـک جـام زهـر ديـگـر هـم                 

اينبار هم سر مـي کشـيـدنـد و         !   رويش
اعلام مي کردند که حالا به نـحـوي بـا           
آمريکا مذاکره را شـروع کـرده ايـم يـا              

تن به ديپلماسي بين المللي داده ايـم و       
بســتــه پــيــشــنــهــادي را مــي          .   غــيــره

پذيرفتند و حتي راه هـايـي پـيـدا مـي               
کردند که بتوانند بصورت آبـرومـنـدانـه       
اي پــروژه هســتــه اي شــان کــنــار را                
بگذارند و ياً تضميني بدهنـد و اجـازه         
بدهند کـه نـيـروهـاي غـربـي نـظـارت                 
بکنند تا   اين روند بـه تـولـيـد سـلاح                 

هـمـه ايـن      !   هاي هسته اي منجر نشود  
همه حکومـت هـا     !   راه ها وجود داشت 

دارنـد هــمــيــن کــار را مــي کــنــنــد و               
جمهوري اسلامـي هـم مـي تـوانسـت             

اگـر  .   همين مسير را در پيـش بـگـيـرد          
نمي تواند، اگرمردد اسـت و اگـر ايـن             
دو راهــي بــراي جــمــهــوري اســلامــي           
جوابي بهمـراه نـدارد، دقـيـقـاً بـه ايـن                 
دليل است که ميان کشاکش غـرب و          
ــهــوري                 ــم ــا ج ــي ب دولــت هــاي غــرب
اسلامي، عامـل سـومـي وجـود دارد            
! که به آن مي گويند کارگران در ايـران          

زنـان و جـوانــان در ايـران کـه از ايــن                   
اوضاع کاملاً بستوه آمـده انـد و مـي             

 . خواهند آنرا زير و رو کنند
همانطور گفتم براي دولت آمريکـا      
هــم بــه دلــيــل هــمــيــن وجــود مــردم              
معترض و مترصد دست زدن به حملـه        
نظامي و کلا پياده کردن سنـاريـوهـاي         
ديگرش مثل رژيـم چـنـج و غـيـره در                

از ايـن    .   رابطه با ايران ممکـن نـيـسـت       
نقطه نظر، جـامـعـه ايـران، کـامـلاً بـا                

فـرق  )   در مقطع حمله آمـريـکـا     ( عراق  
با افغانستان فرق مـي کـنـد        .  مي کند 

و با همه  کشورهاي بـازمـانـده بـلـوک               
شرق که همگي حب دمـوکـراسـي نـوع        
بوش را قورت داده انـد و قـدم در راه                
. بازار آزاد گذاشته اند، فرق مـي کـنـد        

جامعه ايران، جامعه اي است کـه هـم           
اکنون مدتهاست که  لااقل   پيـشـروان      
اش پرچـم آزادي و بـرابـري را بـر يـک                   
متن سرخ بلند کرده انـد، مـدتـهـاسـت            

حـکـومـت    " که دارند شعار مي دهـنـد         
و مدتهاست کـه    "   مذهبي نمي خواهيم  

به اين نوع سناريوهـايـي کـه آمـريـکـا               
بخصوص  براي کشورهاي خاورميـانـه    
اي چيده است که مـذهـب يـک بـخـش               
اصلي اش است، نـه گـفـتـه انـد و در                  

قـومـي گـري،      !   مقابل اش ايستاده اند   
مـذهــب گــرايــي، حـکــومــت قــومــي،         
مذهبي ــ عشيرتي يا نيـروهـاي سـيـاه           
قومي ــ ناسيوناليستي که فرض کنيـد       
الآن در عراق همه کاره و يکه تازانـد و           
ــلــي از                   ــا خــي ــان ي ــانســت ــغ ــا در اف ي
کشورهايي اسلامي بعوان يک نـيـروي        
اپوزيسيون رواج يافته است، هيـچـيـک        

در ايـران    .   در ايران پـا نـگـرفـتـه اسـت             
کاملاً عکس اش اسـت و در هـمـيـن               

 ... خطر حمله نظامي  و               ۱از صفحه  

 ۵صفحه 
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برنامه هاي زنده تلويزيون کانال جـديـد        
هم شما داريد مي بـيـنـيـد کـه چـطـور                
همه تماس مي گيرند و انزجـارشـان را          
از مذهـب، حـکـومـت مـذهـبـي و از                 
جمهوري اسلامي اعـلام مـي کـنـنـد،            
مي بينيد که چطور مردم تشنه ي يـک     
جامعه انساني، مدرن، متـمـدن، آزاد،        
برابر و بـري از تـبـعـيـض و نـابـرابـري                   

در جامعه ايران، اين جنـبـش،   .   هستند
ــن                  ــپ، اي ــي چ ــشِ انســان ــب ــن ــن ج اي
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي                  
سوسياليستي، يـک جـريـان سـيـاسـي             

جرياني سياسـي کـه حـزب         .   زنده است 
ما، حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري آنـرا                
نمايندگي مي کند و مـدتـهـاسـت کـه             

از ايـن    .   پرچم اش را  بلند کـرده اسـت          
نــقــطــه نــظــر، جــامــعــه ايــران کــامــلاً           
متـفـاوت اسـت بـا آن جـوامـعـي کـه                   
ــهــا                ــوانســتــه اســت در آن ــکــا ت آمــري
سناريوهاي خودش را پياده کـنـد و از           
آنطرف هم نيروهاي قومي، مذهبـي و        
ناسيوناليستي توانسته اند توده مـردم       
ــبــال خــودشــان                ــدن ــاســت ب را در ســي

مردمي کـه آنـهـا هـم مـثـل               .   بکشند
ــري مــي                ــراب ــران، آزادي و ب مــردم اي

بدنبال پـرچـم   !   خواهند اما، توهم دارند   
مذهب، ناسيوناليسـم، قـوم گـرايـي و            
غيره افتاده اند به ايـن دلـيـل کـه ايـن                 
تجربه، اين شرايـط و ايـن آلـتـرنـاتـيـوِ                
سوسياليستي که در ايران وجود دارد،       

 ! براي آنها وجود ندارد
اين روند از انقلاب پنجاه و هـفـت          

انـقـلاب پـنـجـاه        .   در ايـران شـروع شـد        
وهفت زمين را به نـفـع چـپ، بـه نـفـع                 
آزاديخواهي و برابري طلبـي شـخـم زد         
و مردم ايران در يـک نـقـطـه شـروعـي                 
قرار گرفتند که از همان ابـتـدا کـلاً در           
ــد و               ــر ايــن وضــعــيــت ايســتــادن ــراب ب
هيچگـاه، دمـوکـراسـي نـظـم نـويـنـي                
جناب بوش جذابيتي براي مردم ايـران         

نــقــش قــابــل اهــمــيــتــي در          .   نــداشــت
سياست پيدا نکرد و به روند اصـلـي ـــ            
روند اصلي که سهل است و حـتـي بـه              
يک روند قـابـل اعـتـنـاي سـيـاسـي ـــ                   

نيروهاي قومي ــــ مـلـي،         .   تبديل نشد 
مذهبي بودند و هنوز هم هستـنـد کـه            
خواستنـد بـرايـن مـبـنـا سـرمـايـه اي                  
بياندوزند و در چارچوب اين نظم نـويـن       
مـــذهـــبـــي، قـــومـــي، تـــروريســـتـــي        
آمريکايي در جامعه به جايي بـرسـنـد          
و مشاهده مي کنيـم کـه در جـامـعـه               
ايران کاملاً حاشيه اي شـده انـد و در              

 .سياست جايي ندارند
 اين خصوصيت، ايـن مـوقـعـيـت          
ويژه ي چـپ، آزاديـخـواهـي و بـرابـري                

طــلــبــي چــپ و انــتــقــاد بــه مــذهــب،            
حکومت اسلامي، نـاسـيـونـالـيـسـم و             
قوم گرايي از يک ديد چـپ و مـتـرقـي               
است که خاصيت ويـژه جـامـعـه ايـران             

است و همين اسـت کـه مـوجـب شـده                  
کشمکش ميان بالائيها مزمن شود و        
بلاتکليفي بـه خصـلـت رابـطـه مـيـان               
غرب و جـمـهـوري اسـلامـي تـبـديـل                 

رابــطــه آمــريــکــا و جــمــهــوري        .   بشــود
! اسلامي نمي توانـد بـه جـايـي بـرسـد              

نمي تواند از اين يا آن طـرف، بـالاخـره            
يک طرفه بشـود چـرا کـه مـي دانـنـد                  
نخواهند توانست جواب ايـن جـامـعـه          
را بدهند و هر تغيير و تکـانـي از بـالا          
و نه تنها حمله نظامي بلکه هيـچ نـوع        

از آن نوع کـه    ( تغيير و استحاله اي هم    
دوم خرداد مـي گـفـت يـا اسـلام نـوع                 
ديگـري کـه مـورد پـذيـرش آمـريـکـا                  

کـرزاي يـا     !   ، جواب نـمـي دهـد        ) باشد
چلبي براي جامعه ايـران بـي مـفـهـوم              

مردم از کرزاي ها و چـلـبـي هـا           !   است
جامعه از اينها عـبـور       .   عبور کرده اند  

 !                              کرده و اينرا خودشان مي دانند
بنابرايـن، وقـتـي از خـطـر حـملـه                
نظامي صحبت مي کنيـم، ايـن راهـم           
بايد در نظر داشته بـاشـيـم کـه درسـت              
است اين خطر را بـالاي سـرِ جـامـعـه                
نگاه داشته اند با اينحال، خودشان هـم        
مي دانند که اين نه تنها جوابـي نـمـي            
دهد بلکه وضعيت را هر چـه بـيـشـتـر              
براي غرب و جمهوري اسلامي بدتـر و         

 !                 بغرنج تر خواهد کرد
از اينجا مي توانيم به آلترناتـيـوي        

اما پيـش از آن      ! که وجود دارد، برسيم 
اجازه بدهيد ببينيم  ديـگـر نـيـروهـاي             

فـرض  !   اپوزيسيون  چـه مـي گـويـنـد             
کنيم که خطر حمله نظامي به واقعيـت        
نزديک شـود و يـا مـثـل آذرمـاه سـال                  
گذشته، احتـمـال جـنـگ خـيـلـي بـالا                
بـگـيـرد و در هــمـه جـا در مـورد آن                     

چه آلترناتيـو هـايـي در         .   صحبت شود 
بـرابـر مــردم وجـود دارد و نـيـروهــاي                
ــه راهــي را مــطــرح                ــون چ ــوزيســي اپ

 !                                                                ميکنند؟
ــوزيســيــون راســت،            وقــتــي بــه اپ
نيروهاي سلطنت طلب و نيروهاي دوم       
خردادي را در نظر بگيريد، مي بيـنـيـم          
که اينها به دو دسته تقسيم مي شـونـد          

 .                                                 و دو راه را مقابل مردم مي گذارند
اول کساني مثل سلطنت طلب هـا    
و  آقاي داريوش همايون که اعلام مـي         
کند اگر آمريکا بخواهد به ايران حـملـه     
کند يا خطر حمله نظامي بالا بگـيـرد،         
ايشان ــ بقول خودشان ــــ جـام زهـر را               
سر مي کشند و در کـنـار جـمـهـوري                

يعـنـي در بـرابـر         !  اسلامي مي ايستند 
خــطــر خــارجــي، خــطــر آمــريــکــا، از            
حکومت دفاع مي کنند هر چـنـد، بـه            
نظر خودشان هم اين حکومت مشـروع       

اين يک خـط اسـت       !  نيست و بايد برود 
و انواع و اقسام شاخه هـاي دو خـرداد            
هم ــ البته ــ متعلق به اين جريان انـد و        
اين آلترناتيو را دارنـد کـه در صـورت             
حمله آمريـکـا، بـايـد رفـت و تـمـام و                   
! کمال از جمهوري اسلامي دفـاع کـرد         

هر چند دوم خـرداديـهـا مـحـتـاج ايـن               
بهانه هم نبودند  و در هـر حـال، ايـن                 
دفاع را هميشه از جمـهـوري اسـلامـي         
داشتند اما منظورشان ايـن اسـت کـه           
هــمــيــن انــتــقــادات  آبــکــي والــکــن              
خودشان را هم مثلاً بـه ولـي فـقـيـه و                
غيره کنار مي گذارند و تـمـام قـد بـه                
جبهه جمهـوري اسـلامـي، بـه جـبـهـه               
جمهوري اسلامي عليه آمـريـکـا مـي           

 !                        پيوندند
 دوم خــط ديــگــري اســت کــه                 
نيروهاي ناسيوناليستي، ملـي گـراهـا        

ايـنـهـا    .   و قوم پرستان دنبال ميـکـنـنـد       
بــرعــکــس، بــر روي حــملــه نــظــامــي            
آمـريـکـا حسـاب مـي کـنـنـد و مــي                   
گويند اگر آمريکا حمله کند، آنهـا هـم       
در رکاب آمريکا مي جنگند به امـيـد         
اينکه به مانند اتـفـاقـي کـه در عـراق               
افتاد و مثل نيروهاي ناسيـونـالـيـسـت          
کُرد در عـراق، بـتـوانـنـد از ايـن نـمـد                   
کلاهي براي خودشان بدوزند و دسـتـي         

بـقـول   !   به قدرت و حکومـت بـرسـانـنـد        
خودشان، بحران سازي کنند و بـعـنـوان     
نيروهاي مسلح در مرزها فعال شـونـد        
تا بتوانند به اين تـرتـيـب، يـک قـدرت              
قومي، ملي ــــ مـذهـبـي ديـگـري را                 
جايگزين جمهوري اسلامي کنند و يـا        
ــ لااقل ــ منطقـه اي از ايـران را جـدا                 

الـبـتـه    !   کنند و در اختيار خود بگيرنـد      
اين نيروها، در واقع کـاريـکـاتـوري از            
نيروهاي سياسي هستند و هـمـانـطـور          
که گفتم، کارشان هيچـوقـت در ايـران           
نگرفته و بيشـتـر نـه يـک مـوجـوديـت                
اجتماعي، بلکه يک موجوديت صـرفـاً        

با ايـنـهـمـه     .   تبليغاتي ــ اينترنتي دارند 
امـيــدوارنــد کــه بــعــنــوان يــک نــيــروي           
ذخيره، آمريکا روي آنها حسـاب کـنـد          
و در صورتيکه حمله نظـامـي صـورت          
بگيرد، آماده اند تا به کمک نـيـروهـاي           
مهاجم آمريکـايـي بشـتـابـنـد بـا ايـن                
منظور که پرچم خودشان را بالا ببـرنـد          

ايـن هـم     .   و در قدرت نقشي پيدا کننـد    
آلترناتيو ديـگـري اسـت کـه در بـرابـر                

 .                                                                        مردم گذاشته مي شود
ايــنــهــا هــيــچــکــدام حــرف مــردم         

تــا !   خــواســت مــردم نــيــســت    !   نــيــســت
آنجايي که به مردم مربوط مـي شـود،       

اگر شما به شعارها، قطـعـنـامـه هـا و             
همين چند سالـي کـه      ( بيانيه هايي که    

باصطلاح بحران هسته اي هـم مـطـرح          
از طرف مردم صادر شـده،    )   بوده است 

رجوع کنيد و اگر به ياد بياوريد که در          
اول ماه مه سال گذشـتـه کـارگـران چـه              
گفتند و يا در شـانـزده آذرهـا، هشـت              
مارس ها و يا ساير منـاسـبـت هـايـي             
که مردم تجمـع کـرده، گـردهـمـايـي و               
اعتراضي را ترتيب داده اند، شـعـارهـا         
و خواست هايشان را که دقـت کـنـيـد،            
مي بينـيـد شـعـارشـان بسـادگـي ايـن                

ــه        ــه جــنــگ           " اســت ک ــمــب ن ــه ب " ! ن
منظـورشـان ايـن اسـت کـه نـه پـروژه                  
هسته اي مـي خـواهـيـم و نـه جـنـگ                  
آمريکا را، نه جـمـهـوري اسـلامـي را               
مي خواهيم با بمب اش، انرژي هسـتـه         
! اي اش و نه حمله نظامي آمـريـکـا را          

وقتي جمهوري اسلامي ايـن شـعـار را          
بميان آورد کـه انـرژي هسـتـه اي حـق                
مسـلـم مـاسـت، کـارگـران در جــواب               

منزلـت ــــ مـعـيـشـت حـق               " گفتند که  
گفتند نه انرژي هسـتـه      " !   مسلم ماست 

اي و نه حقوق يکصد و هشـتـاد هـزار            
و دانشجويان هـم در هـمـيـن           !   توماني

مورد بروشـنـي در اعـتـراضـات شـان              
ــه                    ــه جــنــگ و ن ــد کــه ن پــاســخ دادن

نه آلترناتيو آمريکا را مـي      !   ديکتاتور
خواهند و نه جمـهـوري اسـلامـي را و              
بنابراين، وقتـي شـمـا بـه شـعـارهـا و                 
خواست هاي مردم، آنجايي که قدم بـه         
ميدان گذاشته اند و آنجايي کـه حـرف        
شان را زده انـد، تـوجـه کـنـيـد، مـي                    
بينيد که مردم راه و خواست مسـتـقـل         

مردم مـي گـويـنـد         .   خودشان  را دارند  
ما نه مي خواهيم آمريکا حمله بکـنـد         
و از بالا تکليف ما را روشن کند و نـه           
مي خواهيم اين حکومت باقي بـمـانـد         

بــه "   نـه " و در نــتــيــجــه، شــعــار مــردم           
به آمـريـکـا و       "   نه" جمهوري اسلامي و    

 . سناريوهاي آمريکايي است
مــردم مــي خــواهــنــد بــه قــدرت           
خودشان، اين حکومت را کنار بـزنـنـد          
و به همين دلـيـل، پـرچـمـي کـه مـردم               
بلند کرده اند، نـه بـوسـيلـه نـيـروهـاي                 
راست، دوم خردادي و سلطنت طلـب و       
ــه حــزب مــا                ــوســيل ــکــه ب ــل غــيــره، ب

ايـن خـط، ايـن        .   نمايندگي مـي شـود      
خواست و اين شعـار واقـعـي مـردم را              
حزب ما مطرح مي کنـد در دفـاع از             
انسانيت، در دفاع از آزادي و بـرابـري،          
مـبــارزه بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري         
اسلامي و مبارزه عليه دخالتگريهـا و       
سناريوهايـي کـه دولـت هـاي غـربـي               

ايـن، خـطـي      .   خواب اش را ديـده انـد          
است که حزب ما مطـرح مـي کـنـد و            
چيزي که ما بر آن تاکيـد مـي کـنـيـم،               

اين است که بهترين راه براي جلوگيـري        
از حمله نظامي ــ که يک فاجعه عظـيـم        
انساني و سياسي خواهـد بـود ــــ ايـن               
است که مردم خودشان قدم در عـرصـه         
مـبــارزه بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري         

حــملــه نــظــامــي    .   اســلامــي بــگــذارنــد   
آمريکا از نظـر انسـانـي يـک جـنـايـت                
اســت و ديــديـــم کـــه در عــراق و                      

کـه حـتـي اگـر         ( افغانستان چه کردنـد      
يک صدم آن در ايران اتفاق بـيـفـتـد هـم           
به يک فاجعه عـظـيـم انسـانـي مـنـجـر              

، هستي هايي کـه بـر بـاد           ) خواهد شد 
خــواهــد رفــت و تــلــفــاتــي کــه مــردم             

دود ايــن جــنــگ هــا         !   خــواهــنــد داد   
! هميشـه بـه چشـم مـردم رفـتـه اسـت                 

دولت هاي بـورژوايـي بـر سـر مـنـافـع                
خودشان با هم جنگ مـي کـنـنـد امـا            
قربانيان اش مـردم انـد و ايـنـبـار هـم                 

اين جنگ به مردم مـربـوط     !   همينطور
جـنـگ آمـريـکـا و جـمـهـوري               !   نيست

اسلامي، جنگ نيروهاي ارتجـاعـي و        
تروريستي است و با اينـحـال، مسـئلـه         
ايــن اســت کــه قــربــانــيــان اش مــردم             
هستند و دقيقاً به همين خاطر، مـردم         

!                                   مخالف اين جنگ اند
از نظر سيـاسـي هـم، ايـن جـنـگ               
کـامـلاً بــه ضـرر مـردم و ارتـجـاعــي                 

شکي در اين نيست که اگـر ايـن     .  است
حمله ــ بخصوص از طرف اسـرائـيـل ـــ          
صـورت بـگــيـرد، آنـوقــت، جـمـهــوري             
ــل ضــد                    ــر طــب ــم ب ــاز ه اســلامــي ب
آمريکايي گري اش، دفـاع از قـدس،            
مردم فلسطين و غيره خواهد کوبيـد و         
همين نفسِ حملـه نـظـامـي آمـريـکـا،              
جمهوري اسلامي را در يک موقـعـيـت         
باصطلاح مظلوم و حق بجانبـي  قـرار          

نه در چشم مردم ايـران کـه     !   خواهد داد 
بنظر من مردم ايران  مـدتـهـاسـت کـه                
در برابر اين نوع ضد آمريـکـايـي گـري        
جمهوري اسلامي   مصـونـيـت پـيـدا              

بلکه در منـطـقـه، در سـطـح          .   کرده اند 
جهاني و براي کشورهايي که احـتـمـالاً       
صابون آمريکا باصطلاح بـه تـنِ آنـهـا            
هم خورده است، جمهوري اسلامـي بـه         

درسـت  !   قهرماني تبديـل خـواهـد شـد         
همانطور که حمله آمريکا به عراق، بـه      
اسلام سـيـاسـي زمـيـنـه داد و بـه آن                    

چنانکه قبل از حـملـه       .  وسعت بخشيد 
آمريکا به عراق اين جنبش از چـنـيـن            
موقعيتي برخوردار نـبـود امـا امـروز            
در اثر حمله آمريکـا و اشـغـال عـراق،            
نيروهاي اسلامي در خاورميـانـه و در          
دنيا ميدان پيدا کـرده  و فـعـال شـده                 

 !                                  اند
بنابرايـن، از نـظـر سـيـاسـي هـم،                
حمله آمريکا بـه ايـران، ارتـجـاعـي و               

 ... خطر حمله نظا مي  و             ۴از صفحه  

 ۶صفحه 
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نتايج اش کاملاً ضد مردمي خـواهـد         
بود و به همين دلايل اسـت کـه مـردم              
مي گويند اين جنگ را نمي خـواهـيـم        

امـا  .   و در مـقـابـل اش مـي ايسـتـيـم               
مقابله با جنگ، همانطور کـه گـفـتـم،           
به هيچ وجه به معناي دفـاع يـا حـتـي              
حمايت مشروط يا موقت از جمهـوري       

هـم  !   کاملاً بر عـکـس  !   اسلامي نيست 
براي جلوگيري از خطر حـملـه و هـم ـــ               
در صورتيکه اين حمله اتفاق بيفـتـد ـــ           
براي قطع کردن و پايان دادن انساني و         
از موضع مردم به آن جنـگ، بـايـد بـا              
تمام قُوا در مقابل جمهـوري اسـلامـي         
ايستاد و جنبش سرنگوني و جـنـبـش           
هاي اعـتـراضـي بـر حـق مـردم را بـه                   

مبـارزه جـامـعـه اي کـه از              !   پيش برد 
موضع حق و حقوق خود اش در حـال            
اعــــتــــراض اســــت، از مــــوضــــع               
آزاديخواهانه و برابري طلـبـانـه اي کـه            
طبقه کارگر و در جامعه ايران اکثريـت        
قريب باتفاق مـردم دارد، جـامـعـه اي            
که برابري مي خواهد، مي خواهد ايـن        
شکاف و دره عميقي که ميـان فـقـر و              
ثروت است و اين دزدي هـا و چـپـاول              
هاي قانوني و غير قانوني خاتمه پـيـدا         
کند، جامعه اي کـه مـدرنـيـسـم مـي                
خـواهـد، سـکـولاريسـم مـي خـواهـد،               
آزاديهاي سياسي و حـق تشـکـل مـي             

که اينهـا هـم فـقـط خـواسـت             ( خواهد  
هاي کارگران نيست و خـواسـت هـاي            
ــاران و                   ــرســت ــمــان و پ ــل ــان و مــع زن

، مـبـارزه   )دانشجويان وغيره هم هست 
چنين جامعه اي هر اندازه که پـيـشـتـر            
رود، بنظر من بـه ارتـجـاع جـهـانـي و                
دولت هاي آمريکا، اسرائـيـل و غـيـره            
هم مي فهماند و آنـهـا را مـحـتـاط و                
متوجه مي کـنـد کـه بسـادگـي نـمـي                 
! شود به چنين جامعـه اي حـملـه کـرد           

هر اندازه جامعه اي گورسـتـانـي تـر و             

مـثـل عـراق صـدام         ( مختنق تر باشد     
، خوب، حمله به چنان جامـعـه   ) حسين

اي براي اينـهـا راحـت تـر و آسـان تـر                   
چــون مــي دانــنــد کــه ريــش و            !   اســت

قيچي دست خـودشـان خـواهـد بـود و              
خواهند توانست ببرند و بدوزنـد و هـر           

امـا، هـر     !   کاري که خواستند، بکـنـنـد     
چه جامعه اي فعال تر، معتـرض تـر و          
مردم اش بـيـشـتـر در مـيـدان بـوده و                  
هشيار باشند و اعتراضـات خـودشـان          
را  با صداي بلند تري فرياد کنـنـد، بـه       
همان نسبت هم، نيروهـاي ارتـجـاعـي          
دست و پـاي خـودشـان را جـمـع مـي                  
کنند و مـتـوجـه مـي شـونـد کـه يـک                    
فاکتور ديگري در اين وسط هست کـه        
نمي شود براحتي به آن نزديک شد و از      

فـاکـتـورِ نـيـرو و مـبـارزه              !   آن گـذشـت   
مي فهمـنـد   !   محتاط مي شوند  !   مردم

که با هـر نـوع تـغـيـيـري از بـالا، چـه                    
بصورت حمله نظامي، چه رژيم چِـنـج،       
چه کودتا و غيره، آنوقت بايد نـيـرويـي        
وجود داشته باشد کـه بـتـوانـد جـواب              
اين مردم را بدهد و دقيـقـاً بـه هـمـيـن             
خاطر هم بيشتر از صَد بـار مـتـر مـي          
کنند تا شايـد يـکـبـار بـتـوانـنـد پـاره                  

) همانطور کـه گـفـتـم       ( با اينکه   !   کنند
ــران                 ــه اي ــظــامــي ب ــه ن ــه حــمل مســئل
مدتهاست که در صدر اخبار است، بـا         
اينحال دست بـه آن نـمـي زنـنـد چـون                  
بنظر من يک فاکتور اسـاسـي در ايـن             
مـيــان، هــمــيــن نـقــش مــردم در ايــن              

بنابـرايـن، مـي خـواهـم          !   معادله است 
بگويم که بـراي جـلـوگـيـري از حـملـه                 
نظامي آمريکا، براي اينـکـه احـتـمـال           
چنين حمله اي هر چه بـيـشـتـر پـايـيـن               
بـيـايـد، بـايـد مـردم و جـنـبـش هــاي                    
اعتراضي عليـه جـمـهـوري اسـلامـي،            
مبارزه شان را هر چه بيشتـر و وسـيـع              

 .                                                                                    تر از پيش به جلو برانند

ما، درست بر خلاف نيروهايي کـه       
جام زهر سر مي کشند و مـي گـويـنـد            
در صورت حمله آمريکا يا بالا گرفتـن        
احــتــمــال ايــن حــملــه بــايــد در کــنــار             
جمهوري اسلامي ايستاد، مي گويـيـم       
تحت هيچ بهانه اي نبـايـد مـبـارزه بـا              
. جمهوري اسـلامـي را تـخـفـيـف داد              

بخصوص اگـر وقـوع حـملـه نـظـامـي                
آمريکا محتمل است يا دارد صـورت         
مي گيرد و يا صـورت گـرفـتـه اسـت،                
مبارزه عليه جمهوري اسلامـي تـنـهـا           
راهي است که مردم مي تواننـد بـطـور       
واقعي در سرنوشت سياسـي خـودشـان         
دخــالــت کــرده و بــه ايــن کشــمــکــش             
خصمانه و ضد انساني و به آن جنـگـي           
که اينها مي خواهند راه بـيـانـدازنـد و          
راه انــداخــتــه انــد،  جــواب درخــوري             

پاسخ، بزير کشيـدن جـمـهـوري       !   بدهند
پاسخ ما نـه تـنـهـا در            !   اسلامي است 

برابر احتمال وقوع جنـگ، بـلـکـه کـلاً             
در برابر بحـرانـي کـه بـالائـيـهـا بـا آن                   
دست به گريبانند، همچنيـن در بـرابـر           
مسئله هسته اي و اينکه ممکن اسـت        
جمهوري اسلامي به بمب اتـم مـجـهـز            
شود و جواب ما در مقـابـل تـروريسـم            

که   بخصوص در مـنـطـقـه           ( اسلامي  
خاورميانه خاک کشورها را بـه تـوبـره            
کشيده و خون مردم را در شيشـه کـرده       

و تروريسم غرب، در بـرابـر هـمـه           )  اند
اينها، پاسخ ما سرنـگـونـي جـمـهـوري          

اين، تنهـا راه انسـانـي         .   اسلامي است 
تنها راه ممکـنِ حـلِ هـمـه ايـن             .   است

مسائل به طريقي متمدنانه و بـه نـفـع            
حـملــه آمــريـکــا بــه جــمـهــوري          !   مـردم 

اسلامي، نه تنـهـا ــــ حـتـي ــــ هـمـان                     
مسئله هسته اي را هم حـل نـخـواهـد             
کرد بلکه، اين بحران را وخـيـم تـر هـم               

کشمکش ها نه تنها حـل       !   خواهد کرد 
نخـواهـنـد شـد بـلـکـه در يـک سـطـح                     
پيچيده تر، پايه اي تـر و مـزمـن تـري               

اساسـاً بـا حـملـه         . ادامه خواهند يافت 

نظامي يا بـدون حـملـه نـظـامـي، ايـن               
راه حـل    !   مسئله از بالا راه حلي نـدارد       

اين مسـئلـه در دسـت مـردم اسـت و                 
مردم مي خواهند که مسئله بالائيـهـا         

بـگـويـنـد     !   را به خودشان واگذار کنـنـد      
ما نـه    !   که ما راه حل خودمان را داريم  

آلترناتيو آمريکا در بـرابـر جـمـهـوري             
اسـلامــي را قــبـول مـي کــنـيــم و نــه                 
سياست هاي جـمـهـوري اسـلامـي در             

ما بـعـنـوان کـارگـران          !   برابر آمريکا را  
در ايران، زنان، جوانان و مـردم ايـران،          
بلند مي شويم براي اينـکـه جـمـهـوري            

ايــن قــطــب    .   اســلامــي را بــيــانــداريــم     
تروريسم جهاني را که منطقه را بـخـون      

نه بـه ايـن       !   کشيده است سرنگون کنيم   
دليل که با سياست هـاي آمـريـکـا در             
منطقه اصطکاک دارد  بلکه دقيقـاً بـه       
اين خاطـر کـه   در کـنـار نـيـروهـاي                     
آمريکايي    زندگي مردم را ملعـبـه و            
دستخوشِ جنگ و آتش و خـون کـرده           

در ايــنــجــا، اســلام ســيــاســي،         !   اســت
نيروهاي آمريکايي و متحدين اش در        
افغانستان، عـراق و هـر جـاي ديـگـر                
خاورميانه، کاملاً ــ تـا جـايـي کـه بـه               
مــردم مــربــوط مــي شــود و مــردم                
قربانيان اين وضعيت هسـتـنـد ــــ هـم               

تــا آنــجــايــي کــه بــه              !   جــهــت انــد     
سکولاريسم، تمدن، انسانيت و برابـري      
طلبي و آزاديخواهي تهاجم مي شـود،       
همه اين نيروها با هـم در يـک جـهـت                
حرکت مي کنند و بـه هـمـيـن خـاطـر                 
مشخصاً   در ايران، مردم ايـران بـايـد          
بلند شوند و بـا خـواسـت سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسلامي، با تشـديـد مـبـارزه          
براي بِزير کشيدن جمهوري اسـلامـي و        

حـکـومـت اسـلامـي        " زيرِ همان شعـار      
کـه چـنـدي پـيـش از            "   ( نمي خـواهـيـم    

، بـه    ) جانب جوانان تهران سر داده شـد       
ميدان بيايند و جمهـوري اسـلامـي را           
عقب برانند و ما، حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران بعـنـوان حـزبـي کـه امـر              

سازماندهي و رهبري اين مبـارزات را      
بر عهده خود اش مي دانـد، هـمـيـشـه              
اعلام کرده ايم و باز  تاکيد مي کـنـيـم            
که در صورت بالا گرفتن خـطـر حـملـه            
نظامي و در صورت انجام آن، راه حـلِ          
مردم، تشديـد و گسـتـرش مـبـارزات             
حولِ خواست هاي بر حـق خـودشـان و             
براي سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي               

سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي،         .   است
تنها راه حلِ رفعِ آن چيزي است کـه بـه             
آن مي گويند بـحـران هسـتـه اي و يـا                
بحران خاورميانه و تنـهـا راهـي اسـت            
که مي تواند ريشه اسـلام سـيـاسـي را            
نه تنها از خاورمـيـانـه، بـلـکـه از کـل                 

نه آمريکا مـي تـوانـد      .   جهان قطع کند 
اين بحران را حل کند و نـه نـيـروهـاي               
اپوزيسيون راست و نه خود جـمـهـوري          
! اسلامي و دوم خـرداديـهـا و شـرکـاء              

پرچم راه حلِ مردم را حزب کمونيـسـت         
کارگري در دسـت دارد و ايـن حـزبـي                
است کـه انسـانـيـت، آزاديـخـواهـي و                
برابري طلبي، محـور سـيـاسـت هـا و              
برنامه هايش بوده است و در بـرخـورد           
با هر مسئله اي، مـنـافـع و خـواسـت               
هاي توده مردم را راهـنـمـاي کـارش،             
سياست ها و مـوضـع گـيـري هـايـش               

ايـن حـزب در مـورد          .   قرار داده اسـت    
خطر جنگ و نفس وقوع ايـن جـنـگ،            
اعلام مي کند که بـا تـمـام قُـوا بـراي               
سرنگوني جمهوري اسلامي و بمنظـور      
تشـديــد مــبـارزه بـراي بـزيــر کشــيــدن             
جمهوري اسلامي ــ در هر شـرايـطـي ـــ        

ســرنــگــونــي ايــن    .   مــبــارزه مــي کــنــد     
حکومت، تنها راه حل انساني مسئلـه       
جنگ، تروريسم اسلامي، کشـمـکـش        
و بحران خاورميانه و در کل، گذاشـتـن        
نقطه ختمي بـه تـروريسـم اسـلامـي و               
تروريسم غرب در ايران، منطـقـه و در           

 . *نتيجه در کل جهان خواهد بود

 . .. خطر حمله نظا مي و                   ۵از صفحه  

     www.wpiran.org:  سايت حزب  
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال 
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد    

 
 :  آدرس تماس با حزب       
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 هادي وقفي اين مطلب را 
 .  پياده و تايپ کرده است
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يــکــســال پــس از شــروع پــخــش            
برنامه هاي کانال جديد بر روي شبـکـه         

کانال جديد اکـنـون    .   هات برد ميگذرد  
جاي خود را در ميان اقشار مـخـتـلـف         
مردم به خوبي باز کرده و مـوقـعـيـتـي             
بسيار مهم در جنبـش آزاديـخـواهـانـه            

روي آوري   .   مردم ايران پيدا کرده اسـت     
به طرف کانال جديـد مـخـصـوصـا در             
. ماههاي اخـيـر شـدت گـرفـتـه اسـت               

اينرا از تعداد بينندگاني که از اقصـي          
نقاط کشور به برنامه هاي زنـده زنـگ          
ميزنند و يا سرعت افزايش پيامـهـا و           
طيف بسيـار گسـتـرده آنـهـا مـيـتـوان                

در طول برنامه هـاي زنـده کـه          .   فهميد
خط آن حـدود يـک سـاعـت و نـيـم آن                   

 ٢٠٠بروي بينندگان باز است، حـدود         
کـه الـبـتـه بـدلـيـل            ( نفر زنگ ميزنند     

محدوديت وقت تنـهـا حـدود بـيـسـت              
، ) درصد موفق به صحبـت مـيـشـونـد          

 نفـر نـيـز در زمـان           ٢٠٠ تا ١٥٠بين  
پخش مجدد برنامه روز بعد آن زنـگ           

دارند کـانـال     . ميزنند و پيام ميگذارند 
جديد را بـه دوسـت و آشـنـا مـعـرفـي                  
ميکنند، تـلـفـن تـمـاس را رد و بـدل                  
ميکنند تـا هـرکـس اعـتـراضـي دارد              
زنگ بزند و از اين شبکه صـدايـش را             

مردم زنگ ميزنـنـد    .   به ديگران برساند  
و از فقر، گراني، بيکاري، اعتياد، تـن         
فروشي، فساد مـقـامـات حـکـومـت،            
عليه اعدام، عليه تبعيـضـات، عـلـيـه           
بي مسکني، عليه وضعيت افـتـضـاح         
بهداشت و درمـان، عـلـيـه حـکـومـت               
مذهبي، عليه بيحقوقي زن و درمـورد       
طــرحــهــاي ســرکــوب رژيــم صــحــبــت         

تـم  .   ميکننـد و شـکـايـت مـيـکـنـنـد               
عمومي صحبت مـردم و سـوال آنـهـا              
ايــن اســت کــه چــگــونــه از شــر رژيــم              

از کانال جديـد و حـزب         .   خلاص شوند 
کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري راه حـــل            

 . ميخواهند
حــقــيــقــت گــوئــي، صــراحــت،              
صــمــيــمــيــت و بــرخــورد ريشــه اي و             
راديکال به دردها و مصـائـب مـردم و         
راه حلي که درمقـابـل مـردم گـذاشـتـه              
ميشود، عامل اين استقبال بي نـظـيـر         

بـا کـانـال جـديـد          .   از کانال جديد است   
بــراســتــي مــردمــي کــه از هســتــي و             
نيستي ساقط شده اند،اميد پيدا کـرده       

. بطرف آينده روزنه اي يـافـتـه انـد           .   اند
هرکس برنامـه هـاي کـانـال جـديـد را                

ديده باشد ميبيند کـه مـردم چـگـونـه              
خشــم و عصــيــانشــان را عــلــيــه ايــن            
اوضاع و حکومت اسلامي، در کـانـال        

کـانـال جـديـد       .   جديد بيـان مـيـکـنـنـد         
بعبارتي ميزان الـحـراره اوضـاع ايـران           

 . شده است
کانال جديد اکـنـون بـه سـنـگـر و                
قطب محبوب و شناختـه شـده اي در             
مقابل جمهوري اسلامي و همـيـنـطـور         
در مقابل احزاب بورژوائي و جريـانـات       
قوم پرست و ناسـيـونـالـيـسـت تـبـديـل               

 . شده است
کانال جديد عليرغم اين موفقـيـت       
بزرگ و همه روزه، متاسفانه در جـمـع           
آوري کــمــک مــالــي از بــيــنــنــدگــان و            
. عـلاقـمــنـدانـش مـوفــق نـبــوده اســت            

هزينه هاي سنگيـن کـانـال جـديـد در              
اين مدت بـا دشـواري بسـيـار زيـادي              
تاميـن شـده اسـت و اگـر ايـن وضـع                    
تغيير نکند کانال جديد به پـايـان کـار            

امــا مــطــلــقــا نــبــايــد      .   خــود مــيــرســد  
تـنـهـا راه      .   گذاشت چنين اتفاقي بيفتد   

چاره، اين است که بخشي از بينندگـان         
در مشکلات مالي کانال جديد شريـک      

هـدف از    .   شوند و شروع به کمک کننـد      
اين گزارش ارائه وضعيت مالي کـانـال        
جديد و دراز کردن دستـمـان بـه طـرف              
بينندگان و علاقمندان آن و تضـمـيـن            

 . ادامه کاري کانال جديد است
 

 :   هزينه کانال جديد           
اجازه دهـيـد بـا ذکـر عـدد و رقـم از                     
هزينه هاي کانال جديـد و درآمـدهـاي           
تاکنوني، گزارش روشن تـري از وضـع          
مالي آن به شما عرضه کنم و از هـمـه             
شما براي تداوم کار کانال جديد کـمـک          

انتظار بيجائي نيست اگـر بـا        .   بخواهم
توجـه بـه اسـتـقـبـال گسـتـرده از ايـن                    
کانال، مشکل مالي آن نـيـز بـرطـرف             

 . شود
شروع فعـالـيـت کـانـال جـديـد در               

  (٨٦ تـيـر       ٣٠شبکه هاتبرد در روز      
با توجه به هـزيـنـه      )   ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٢

ــعــه                    ــدازي و ودي ــه راه ان ــاي اولــي ه
سنگيني که کمپاني هات برد تعـيـيـن         
کرده بود، با دو وام بانـکـي جـمـعـا بـه               

 هزار دلار توسط دو نفر از      ١٣٨مبلغ  
کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

 . عملي شد
حداقل هزينه ماهانه کانال جـديـد      

.  هـزار دلار مـيـبـاشـد           ٤٧ماهـيـانـه      
ميگويم حداقل هزينه، بـه ايـن دلـيـل            

که بدون احتساب حـقـوق بـه پـرسـنـل               
فني و برنامه سازان آن مـيـبـاشـد کـه               

اگر پـرسـنـل کـانـال        .   حقوقي نميگيرند 
جديـد در سـه اسـتـوديـوي آن حـقـوق                  
ميخواستنـد هـزيـنـه مـاهـانـه کـانـال                

 دلار   ٦٢٠٠٠جديد ماهانـه حـداقـل         
در واقــع مــاهــانــه يــک رقــم         .   مـيــبــود 
 دلاري کمـک مـالـي تـوسـط          ١٥٠٠٠

پرسنل فني و برنامه سـازان بـه کـانـال            
ايـن وسـط     .   جديد پـرداخـت مـيـشـود         

مــيــزان عــظــيــمــي فــداکــاري تــوســط         
کساني که زندگي شان را وقف اهـداف        
و آرمان هاي خود کرده اند وجود دارد          
که هزيـنـه هـا را پـائـيـن آورده اسـت                    

 ساعته اي بـا      ٢٤وگرنه هيچ تلويزيون    
اينهمه برنامه هاي متنـوع بـا مـاهـي            

و بعلاوه ايـن    .    هزار دلار نميچرخد   ٤٧
بدون احتساب هزينه بهبـود و ارتـقـاء           

 ٤٧.   فني و پرسنلي کانال جديد اسـت       
هزار دلار، حداقل هزينه اي اسـت کـه            
کانال جديد ميتواند با آن ادامه کـاري         

 . را تضمين کند
 

 :  درآمدهاي کانال جديد               
همزمان با شروع برنـامـه هـا چـنـد ده               
نفر اسپانسور کـانـال جـديـد شـدنـد و                

 درصــد هــزيــنــه      ١٥مــاهــانــه حــدود      
ماهانه آنرا تامين کردنـد و بـا فـروش           
يکساعت و نيم برنامه در روز بـخـش            

امـا  .   ديگري از هزينه آن تـامـيـن شـد           
 دلار در مــاه        ٤٧٠٠٠ايــن تــا رقــم        

کمک هاي مالـي    .   فاصله زيادي داشت  
بيدريغ تعـدادي از دوسـتـان، مـجـددا             

 ١٢٠چهار فقره وام به مـبـلـغ جـمـعـا               
 ١٠٠سپس يک کمپيـن      هزار دلار و    

 هـزار    ١٦٠مـعـادل     ( هزار يوروئي   
 هــزيــنـــه      ٨٦در اســفــنــد          )   دلار

تاکنوني کـانـال جـديـد را تـامـيـن                
در جريان ايـن کـمـپـيـن          .   کرده است 

 نفر و هر نفر از ده دلار تـا      ٢٥٠از  
.  دلار کـــمـــک کـــردنـــد           ١٠٠٠٠

دوسـتـان   " دوستاني را من بـعـنـوان         
نـام گـذاشـتـه ام کـه            "   آخرين دقيقـه  

هربار بـا بـحـران غـيـرقـابـل عـلاج                
مـواجــه شــده ايـم بــا آنــهــا تــمــاس             
گرفته ايـم و آنـهـا بـا کـمـک هـاي                    

وام بــيــدريــغ خــود و يــا از طــريــق               
بانکي اجازه نداده اند کانـال جـديـد          

روشن است کـه ايـن      .   خاموش شود 
ــيــســت            ــع ادامــه کــار ن ــا .   مــنــاب ب

فداکاري چند صد نفر نـمـيـتـوان از            
 . پس اين هزينه سنگين برآمد

امــيــدوارم ايــن آمــار تصــويــر          
روشني از مشکلات مـالـي کـانـال           

هـمـانـطـور     .   بـاشـد  جديد به شما داده     
که ملاحظه ميکنيد کـانـال جـديـد از            
نظر مالي در وضعيـت خـطـيـري قـرار             

گرفتـه و بـراي ادامـه کـاري خـود بـه                   
 . کمک عاجل نياز دارد

 
 راه حل چيست؟          

اگر درصد کوچکـي از چـنـدمـيـلـيـون              
بيننده و دوستدار کانال جديد، ماهانـه       
رقم کوچکي بـراي آن کـنـار بـگـذارنـد               

تـنـهـا    .   مشکل آن براحتي حل ميشود    
راه تامين هزينه کانال جديد سـرشـکـن         
شدن آن روي دوش تـعـداد زيـادي از                

 . مردم است
در چنين صورتي تـامـيـن هـزيـنـه           

 هـزار دلار کـار دشـواري            ٥٠مـاهـي     
 ٥٠کافي است هزار نفر ماهـي    .   نيست

دلار و يا پنجهزار نفر مـاهـي ده دلار             
تعداد انسانهائي کـه    .   به آن کمک کنند 

ــوه                  ــق ــال در داخــل و خــارج کشــور ب
حاضرند کمک کنند کم نيـسـتـنـد امـا            

براي ايـنـکـار      .   اين را بايد سازمان داد    
بايد جنبش کانـال جـديـدي هـا را راه               

بيـنـنـدگـان کـانـال جـديـد را               .   انداخت
 : ميتوان به چند دسته تقسيم کرد

تعداد زيادي از بينـنـدگـان کـانـال           
جديد شـخـصـا امـکـان کـمـک مـالـي                 
ندارند اما ميتوانند دوسـتـان خـود را           
. که توانائي کمک دارند تشويق کـنـنـد         

مساله اين است که هـرکـس دور و بـر           
خودش حرکتي ايجاد کند، از کسـانـي        
که ماهي يکي دو دلار تا پنـجـاه دلار           
و بيشتر حاضرند کمک کنند، هـمـه را           

بايد هـزاران نـفـر بـه         .   بايد سازمان داد  
اين جنبش بپيوندند و بـراي ايـن لازم             
است لااقل چـنـد صـدنـفـر ايـنـرا امـر                  
خــودشــان بــدانــنــد بــرونــد ديــگــران را          
تشويق کنند، بروند براي اين کـانـال از          
ــامــيــل                  مــيــان دوســت و آشــنــا و ف

هـرکـدام لااقـل      .   اسپانسور جذب کنند  
ده نفر را به کمک مالي منظم تشـويـق           

چند صـد نـفـر بـايـد قـدم جـلـو                 .   کنند
بگذارند، امر خودشان بدانند، بخـشـي       
از مشغله و وقت و توان و نـفـوذ خـود              

کـانـال   .   را به اينکار اختصـاص دهـنـد       
جديد اين ارزش را دارد کـه تـک تـک                
اعضا و دوسـتـداران حـزب، تـک تـک               
بينندگانش، تـک تـک عـلاقـمـنـدانـش             
شروع به حرکت کـنـنـد و بـه ديـگـران                 

 . واگذار نکنند
 

انقلابيون و سوسياليست               
 :   هاي نسل قبل        

ــان و                  ــدگ ــن ــن ــي ــگــري از ب ــخــش دي ب
علاقمندان کانال جـديـد انـقـلابـيـون و             
سوسياليسـت هـاي يـک نسـل قـبـل،               
انــقــلابــيــون دوره انــقــلاب و قــبــل از             
انقلاب هستند کـه بـدنـبـال يـک دوره               
زندان و محروميت هـاي اجـتـمـاعـي،            
اکــنــون شــايــد بــعــضــا در صــف اول             

اعتراضات و اعتصابات نباشـنـد امـا         
بر آرمانهاي شـريـف و انسـانـي خـود               
ايستاده اند و با گسترش اعـتـراضـات          
بار ديگر جـاي خـود را در صـف اول                 
مبارزه پيدا خواهـنـد کـرد و تـجـارب              
. غني خود را بـکـار خـواهـنـد گـرفـت              

بعضا در داخـل يـا خـارج کشـور در                 
طول اين ساليان شغلي راه انـداخـتـه و            
بقول معروف دسـتـشـان بـه دهـنـشـان              

ايـنـهـا در آرمـانـهـاي کـانـال               .   ميرسد
ــنــد،               جــديــد خــود را شــريــک مــيــدان
عدالتخواهند، مخالف سرمـايـه داري       
هستند، خواهان رفـاه و خـوشـبـخـتـي             
همه انسانها هستند، سـوسـيـالـيـسـت           
هستنـد و قـلـبـشـان بـراي انسـانـيـت                  

شايد بعضا اخـتـلافـي بـا ايـن          .   ميتپد
کانال و حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 
احساس ميکنند اما بنظر من بايد بـا        
تـوجـه بــه هـمــه فـاکــتـورهـا تصـمـيــم                 

الان بايد بـيـن چـپ و        .   سياسي بگيرند 
ــتــخــاب کــرد و عــلــيــرغــم               راســت ان
هـراخــتـلافــي بــنـظــر مــن ايــن کــانــال            
آرمانهاي آنـهـا را تـقـويـت مـيـکـنـد،                 
موقعيت آنها را در جامعه محکـم تـر          
ميکند، هـراخـتـلافـي بـا مـا داشـتـه                 
باشند اما درمقابل جمهوري اسـلامـي    
و جريانات راست، نميتوانند نظاره گـر        
باشند بايد چپ ترين جريان موجـود را      

من از اين دوسـتـان جـدا      .  تقويت کنند 
تقاضا مـيـکـنـم بـه اوضـاع سـيـاسـي                 
کنوني، به نقشي که ايـن کـانـال بـازي             
ميکند و به نياز مردم بـه ايـن کـانـال               
توجه کنند و يـک تصـمـيـم سـيـاسـي                  

خشم و نفرت آنـهـا از فـقـر و               .   بگيرند
محروميت خـانـواده هـاي کـارگـري و             
فرزندانشان، و عشق بـه آزاد شـدن از              
اين جهنم، معيار مهمي است که بايـد        
به اتخاذ يک تصميم سـيـاسـي مـنـجـر             

بــراي بــرخــي از ايــن دوســتــان           .   شــود
پرداخت ماهـي چـنـد صـد دلار و يـا                 
پرداخت يکجاي چنـد هـزار دلار کـار             

فراخـوان مـن بـه ايـن           . دشواري نيست 
دوستان اين است که تصميم بگيرنـد و       

کـمـک   .   سهم موثري بـعـهـده بـگـيـريـد            
کنند کـه کـارگـر و زحـمـتـکـش ايـن                    
جامعه يکبار هم که شده يـک تـريـبـون           
قوي داشته باشد و در مـقـابـل دهـهـا               
کانال حکومتي و شبه حکومتي و يـا         
وابسته به طبقه حاکم و قومپرسـتـان و      
. ناسيوناليست هـا نـمـايـنـدگـي شـود             

کمک کنند که صداي سوسيـالـيـسـم و           
آزاديخواهي در مقـابـل احـزاب کـپـک            
زده اي که از مسببين فقر و بيحقـوقـي       
و تـحـجـر حـاکـم بـر چـنـد نسـل ايــن                      

 . مملکت هستند، نمايندگي شود
کمک اين دوستان بويژه با توجه بـه        

 کانال جديد و ادامه کاري آن 
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اينکه سازمان دادن کمک هاي کـوچـک       
ولي در مـقـيـاس وسـيـع، زمـان لازم                 
. دارد، براي کانال جديد وقت مـيـخـرد         

فــرصــت مــيــدهــد کــه کــانــال جــديــد            
چنـدمـاهـي را بـدون دغـدغـه مـالـي                 
سپري کند و در اين فاصله جمـع آوري          
. کمک هاي کوچک را سـازمـان بـدهـد           

دوره کار آرام سياسي و صبر و انـتـظـار       
و يا صرفا نـقـد و افشـاگـري نـيـسـت،               
دوره کار متشکل و بلند شدن و نـقـش          

ــودن،     .   بــازي کــردن اســت       ــقــلابــي ب ان
شريف و آرمـانـخـواه بـودن بـويـژه در                 
چنين دنيائي يک امـر مـقـدس اسـت،            

نـيـاز بـه      .   زيبا است، اما کافي نيسـت     
جريان متشکل، به يک حزب سـيـاسـي         
. براي تغيير از هرزمان بـيـشـتـر اسـت            

بايد عليرغم درجـه اي از اخـتـلاف و               
انتـقـاد بـه حـزب، تصـمـيـم سـيـاسـي                   

جـامـعـه    .   بگيرنـد و انـتـخـاب کـنـنـد             
اکنون تشنه يک حزب سياسي مـانـنـد          

ايـنـرا   .   حزب کمونيست کارگري اسـت     
مـردم دارنــد بـا صـداي بــلـنـد فـريــاد                 

 . ميزنند
 

 :   ايرانيان مقيم خارج          
روي صحبت من همـچـنـيـن ايـرانـيـان             

کـم نـيـسـتـنـد از           .   مقيم خارج هستند  
ميان طـيـف وسـيـع ايـرانـيـان مـقـيـم                   
خارج، به آنچه کانال جـديـد مـيـگـويـد          
باور دارند، ميدانند که کانـال جـديـدي       
ها سرنگوني طلـب واقـعـي و سـازش             

ــذيــري هســتــنــد      ــاپ ايــن طــيــف از       .   ن
ايرانيان، بعضا خود را سوسـيـالـيـسـت       
ميدانند و بعضا نمي دانند، اخـتـلافـي      
با حزب و کانال جديد داشته باشند يـا          
نداشته باشند، اما در يک چـيـز تـرديـد        
نــدارنــد، ايــنــکــه حــزب کــمــونــيــســت         
ــا                 کــارگــري و کــانــال جــديــدي هــا ب
حکومت سازش نميکـنـنـد، يـک عـده           
انسانهاي شريف و انـقـلابـي هسـتـنـد،           
قابل اعتماد و قـابـل اتـکـا هسـتـنـد،               
عمـق خشـم و کـيـنـه مـردم و عـمـق                     
احساسات شريف و آرزوهـاي انسـانـي         
مــردم را نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد و            
ميتوانند منشاء تغييرات مـهـمـي در        

امـيــدوارم ايــن    .   زنـدگـي مـردم شــونـد        
دسته از مردم نيز کـه قـلـبـشـان بـراي                
آزادي و رهــائــي از ايــن وضــعــيــت                
ميتپد، بطور جدي تامين مالي کانـال       

 . جديد را به خود مربوط بدانند
همينطور دوستان غيرايراني شـمـا      
هرکدام از فعاليت اين کانال و فعاليـت        
هاي درخشان بـيـن الـمـلـلـي حـزب و                 
چهره هاي شـنـاخـتـه شـده آن مـطـلـع                  
ميشوند به سرنوشت آن عـلاقـه مـنـد             

بايد سراغ اين طيف رفـت و        .   ميشوند
دامنه اين روابط را نيز گسترش داد و          
آنها را به کمک به کانال جديد تشـويـق           

 . و ترغيب کرد
 

چگونه بايد کمکها را              
 سازمان داد؟            

صرف وجود کساني که مايل به کـمـک       
ايـن کـمـک هـا         .   هستند کافي نيـسـت    

بـايـد   .   خودبخود جمع آوري نـمـيـشـود        
کساني جلو بيفتـنـد و سـراغ ديـگـران              

کافي است در هر شـهـري چـنـد         .   بروند
نفر تصـمـيـم بـه حـفـظ کـانـال جـديـد                    

بـنـظـر مـن ظـرف چـنـد روز                .   بگيرنـد 
ميتوانند ده نفر را اسـپـانسـور کـانـال              

اين يعني در هميـن وهلـه      .   جديد کنند 
از مـاهـي   .   اول چند هزار نفر اسپانسور    

يک دلار تا ده دلار و صددلار شروع بـه          
و با کانال جديد و يـا     .   جمع آوري کنند  

شماره تلفني که اينجا قـيـد مـيـشـود              
تماس بـگـيـرنـد تـا نـحـوه ارسـال بـي                   
دردسر و امـن پـول بـه کـانـال جـديـد                   

همين کـار    .   برايشان توضيح داده شود   
دويسـت  .   را بايد در خارج کشـور کـرد        

ــد ســراغ                     ــن بــالا بــزنــن ــفــر آســتــي ن
فروشگاهها و دکتر و دندانپزشک خـود       
بــرونــد، بــه دوســت و هــمــکــار و                     
هـمـکــلاـســي خـود مـراجــعـه کــنـنــد،              
هرکدام ليستي تهيه کننـد و تـعـدادي           
را به کمک بـه کـانـال جـديـد تـرغـيـب                   

بطور بـالـقـوه دو هـزار نـفـر در                 .   کنند
خارج کشور که حاضر باشـنـد مـاهـي            
ده دلار و بـيـسـت دلار کـمـک کـنـنـد                   
وجود دارند، بـايـد سـراغشـان رفـت و              
کمکشان را بطور مـنـظـم جـمـع آوري              

 . کرد
 

اهميت سياسي سازماندهي                  
 :   کمک مالي      

اما علاوه بر کمـک مـالـي نـفـس ايـن                 
بـه  .   سازمانـدهـي بسـيـار مـهـم اسـت             

تعداد اين چندصد نفري کـه شـروع بـه            
جمع آوري کمک مالي کنند، به هـمـان         
تعداد شبکـه هـائـي از مـردم ايـجـاد                
ميشود که به هم بافته شده و سـازمـان         

اينها ميتـوانـنـد مـرتـبـا         .  داده شده اند 
دور هـم جـمـع شـونـد و سـر مسـائـل                    
مختلف جامعه، درمورد اتحاد مـردم       
براي سرنگونـي رژيـم، درمـورد نـظـام             
آيــنــده، انــقــلاب و احــزاب ســيــاســي            
مختلف، درمورد حمايت از مبـارزات      
ديگر بخشهاي جامعه و غيره و غـيـره         
بحث کنند، جزوات و نشرياتي بـا هـم           
بخوانند، و اين اقدامات تـعـداد قـابـل          
توجهي از مردم را متشکـل مـيـکـنـد            

که فردا و همين امروز نقش مهمي در         
شکل دادن به فضـاي سـيـاسـي بـازي               

هـرچـه ايـن شـبـکـه هـا              .   خواهـد کـرد    
گسترش بيشـتـري پـيـدا کـنـد تـعـداد                
بــيــشــتــري از مــردم حــول آرمــانــهــاي          
سـوســيـالــيــسـتــي و بــرابـري طــلـبــانــه            
متشکل ميشوند و اينها بدون تـرديـد         
نقش بسيار مهمي در تـظـاهـراتـهـا و              
اعتصابات بزرگ ايفا خواهنـد کـرد و          
فضاي جامعه را به نفع آزاديخواهـي و      

بـنـابـرايـن     .  انسانيت شکل خواهند داد 
متـشـکـل شـدن بـعـنـوان دوسـتـداران                
کانال جديد در عين حال بـه تـحـکـيـم              
ــراي                  ــحــاد مــردم و آمــاده شــدن ب ات
ــزرگ،              ــظــاهــرات هــاي ب آمــادگــي ت
اعتصابات سراسري و سرنـگـون کـردن        
ــردن                  ــقــلاب کــردن و هــدايــت ک و ان

حـفـظ   .   مبارزات مردم کمک مـيـکـنـد       
کانال جديد، خودبـخـود يـک اهـمـيـت              
سياسي دارد، حفظ يک سـنـگـر مـهـم             
مــبــارزاتــي مــردم عــلــيــه جــمــهــوري          
اسلامي، حفظ صداي اعتـراض مـردم      
به فقر و بـيـحـقـوقـي، حـفـظ تـريـبـون                   
حـقـيـقــت و آزادي و عـدالــت، حـفــظ                
تريبون قطـب چـپ و سـوسـيـالـيـسـت                
جامعه درمقابل قـطـب راسـت و يـک              
. پيروزي چشمگير سياسي نـيـز هسـت        

يک تودهني بـزرگ بـه رژيـم و وزارت              
اطلاعات و رسانه هاي کثيف آن نـيـز           

 . هست
 بنابراين در شـهـرتـان، در مـحـل            
کارتان، در دانشـگـاهـتـان ايـنـکـار را              

از هـمـيـن امـروز سـراغ          .   جدي بگيريد 
دوستان مـورد اعـتـمـادتـان بـرويـد و                
صحبت کنيد و حول کـمـک مـالـي بـه              

در .   کانال جديد دور هـم جـمـع شـويـد             
شهرها و استانهـاي مـخـتـلـف کشـور             
اين شبکه ها و اين جمعها را تشکـيـل       
دهيد و اين جمعها را گستـرش دهـيـد           

 . و جمعهاي تازه اي ايجاد کنيد
براي ارسال کمک کـافـي اسـت بـا             

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨شماره تلفن    
و يا شمـاره پـيـامـگـيـر کـانـال جـديـد                   

 تماس بگيريـد  ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧
و شماره تلفن خود را اطلاع دهـيـد تـا         

بــراي .   بـا شــمــا تــمــاس گــرفــتــه شـود           
دوستاني که در خارج کشـور هسـتـنـد           
علاوه بر تلفن ميتوانند کمـک خـود را        

به يکي از شـمـاره حسـاب هـاي زيـر                 
واريز کنند و يـا  بـا فـعـالـيـن حـزب                     
کــمــونــيــســت کــارگــري در شــهــرهــاي        

 . مختلف تماس بگيرند
صداي کانال جديد بـايـد بـلـنـدتـر             

ما تاکـنـون بـا چـنـگ و دنـدان               .   شود
براي سر پا نگهـداشـتـن آن و تـامـيـن                
هزينه هـاي آن تـلاش کـرده ايـم و از                  
هــيــچ تــلاــشــي در ايــن راســتــا دريــغ            

ضمن قدردانـي عـمـيـق        .   نخواهيم کرد 
از همـه دوسـتـانـي کـه تـا الان يـاري                   
ــال جــديــد بــوده انــد،                    ــان دهــنــده ک
ميخواهيم که شما نيز خود را شـريـک           

اين تلويـزيـون شـمـا       .   کانال جديد کنيد 
اکثريت مردم استثمارشده و محـروم و        

کـمـک بـه      .   حق طلب و آزاديخواه اسـت     
آنرا بعنوان يکي از قبض هاي ماهـانـه         
خود فرض کنيد و هرماه مبلغي بـراي        

ايـن تـريـبـون بـايـد           .   آن کنار بگـذاريـد    
هرچه رساتر باشد و ادامـه کـاري اش            

با ما تماس بـگـيـريـد و        .   تضمين شود 
دوستان و آشنايانتان را نيز به ايـنـکـار        

مـا بـطـور عـاجـلـي بـه              .   تشويق کنيد 
مـا مـرتـبـا       .   کمـک شـمـا نـيـاز داريـم            

گزارش وضعيت مالـي و کـمـک هـاي             
جــمــع آوري شــده را بــه اطــلاع شــمــا              

 . خواهيم رساند
 

 اصغر کريمي        
 ٢٠٠٨، ژوئيه     ٨٧تيرماه    
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در اين سه چهار هـفـتـه     :   ناصر احمدي 
اخير در برنامه هاي زنده کانـال جـديـد           
يک نکته بسيار مهم و چشمگيـري کـه      
بوسيله  مردم مطرح ميـشـد بـود ايـن             

مـا بـه يـک رهـبـر            :   بود که ميگفـتـنـد    
احــتــيــاج داريــم، چــرا نــمــيــايــيــد تــا             
مبارزات مردم و جـامـعـه را رهـبـري              

 !کنيد
 شـمــا هــم امــروز در مــحــور اصــلــي             
بحثتان صحبت از نحوه جلـوگـيـري از          
حـملــه نــظـامــي و جـنــگ احــتـمــالــي             
تروريسم جهاني مـيـکـرديـد و کـانـون             
ــود کــه                 اصــلــي حــرفــتــان هــم ايــن ب
نزديکترين راه مـقـابلـه بـا ايـن خـطـر                 
حمله نظـامـي مشـخـصـا سـرنـگـونـي               

از طـرفـي هـم      . جمهوري اسلامي است 
ميبينيم که مردم ميگويند ما ديـگـر         
خسته شده ايم و آماده ايم اين رژيـم را          
بياندازيـم و بـنـابـر اشـاره اي هـم کـه                    
خودتان کرديد در آخرين روزهاي سـال         
گذشته  هـمـيـن مـردم بـودنـد کـه در                   
آرياشهر تهران بـخـيـابـان آمـدنـد و بـا                

جمهوري اسـلامـي     "صداي بلند گفتند  
سـوال مـن     " .   نميخواهيم نمـيـخـواهـيـم      

اينست که زماني که مـردم صـراحـتـا            
ميگويند بياييد مبارزات جـامـعـه را          
رهبري کنيد و ما به رهبر نياز داريـم،          
تعبير عـمـلـي شـمـا از ايـن بـيـايـيـد                     
چيست؟ يعني چطور بايد بـرويـم؟ آيـا           
بايد برويم؟ آيا بايد بخشي از کـمـيـتـه          
مرکزي و رهبري حزب از اينجـا بـلـنـد            
ــران                   ــد و در داخــل اي ــرون ــد و ب شــون
مبارزات مردم را رهـبـري کـنـنـد يـا                 
اينکه در داخل جامعه کارگران و زنـان        
و جوانان و دانشجويان و مـعـلـمـيـن و           
بطورکلي بخش فعـال و آگـاه مـردم و              
جنبشهاي انقلابي که طبعـا بـا حـزب            
کمونيسـت کـارگـري هـم در ارتـبـاط               
تنگاتنگي هستند و اساسا کـادرهـاي       
ــه حســاب                 ــع ــام حــزب در داخــل ج
ميشوند همانجا نقش ايـفـا خـواهـنـد            
کرد؟  براي اينکه بـا نـزديـکـتـريـن راه               
بتوانيم جمهوري اسلامي سـرمـايـه را          
بزير بکشيم و آزادي و برابري را عـمـلا          
تحقق بخشيـم و نـگـذاريـم کـه حـملـه                 
نظامي و جـنـگ تـروريسـتـي عـمـلا                 
رسميت پيدا کند چـه بـايـد بـکـنـيـم؟                 
وقتي مردم ميگوينـد بـيـايـيـد مـا را               
رهبري کنيد، ايـن فـراخـوان از طـرف              
 مردم عملا چه معني و پاسخي دارد؟  

بله همينـطـور کـه ايـن         : حميد تقوايي 
دوستمان اشاره کردند در برنامـه هـاي          
اخير زنده کانال جديد ما شاهـديـم کـه           
سوال اصلي بخـش قـابـل تـوجـهـي از               

بـعـضـي    .   مردم اينست که چه بايد کرد     
هم مطرح ميکنند که  رهبر نـداريـم و           
به رهبر احتياج داريـم و بـديـنـصـورت            
در واقع انتظارشان را از حـزب اعـلام            
مي کنند کـه حـزب بـايـد رهـبـري را                  

سوال دوستمان ايـنـسـت    .   بدست بگيرد 
که اين فـراخـوان مـردم عـمـلا بـه چـه                  

 معني است؟  
فکـر کـنـم روشـن بـاشـد کـه تـامـيـن                     
رهــبــري يــعــنــي حــزب بــايــد بــتــوانــد           
مبارزات مـردم را سـازمـان بـدهـد و               
همجهت کند و در سطـوح مـخـتـلـفـي             
اين جنبش سرنگوني را هدايت کنـد و         

بـه يـک مـعـنـي حـزب             .   به پيش بـبـرد    
عملا و بـطـور مـدام مشـغـول انـجـام                 

بنـابـرايـن جـواب مـا          .  همين کار است 
براي مردمي که مي پرسنـد چـه بـايـد             
کرد  اينست که اين حزب را انـتـخـاب            
کــنــيــد، بــه ايــن حــزب بــپــيــونــديــد،             
سياستها و شـعـارهـا و بـرنـامـه هـاي                
عملي حزب را بدست بـگـيـريـد، حـول             
اين حزب گرد بياييد، متحد شـويـد و           
جمعهاي متعددي تشکيل دهيد و بـا         

اين حزب درسـت    .   حزب تماس بگيريد 
شده براي اينکه همـيـن نـقـش را ايـفـا               
کند و مـبـارزات کـارگـران و مـبـارزه                
مرم را که آزادي و برابري ميـخـواهـنـد            

 .سازمان بدهد و به پيروزي برساند
 بنابراين در يک سطح مشخص کـاري        
که ما ميکنيـم و فـراخـوانـي کـه مـا                 
ميدهيم تاکيد بر خود وجـود حـزب و            

رهـبـري   .   ضرورت و اهميت حزب است    
اشــتــن بــراي رهــبــري       و آمــادگــي د     

جنبش انقلابي عليه رژيم مسـتـلـزم        
اينست که  سيـاسـتـهـا، شـعـارهـا،             
اهداف و استراتژي داشـتـه بـاشـيـد            
که منافع و خـواسـتـهـاي بـرحـق و                
انساني اکـثـريـت عـظـيـم مـردم را                
نمايندگي کـنـد؛ و ايـن حـزب ايـن               

ايــن حــزب    .   خصــوصــيــت را دارد      
مرز پرگهر نـيـسـت، حـزب خـلـيـج               
هميشه فارس نـيـسـت، ايـن حـزب             
اسلام لبخند بـلـب نـيـسـت، حـزب              
پرتستانتيسم اسلامي نيسـت، ايـن       
حــزب قــومــيــت و مــلــيــت گــرايــي          

در نيست، اين حـزب بـحـرانسـازي            

مرزها و سـوار شـدن بـر مـوشـکـهـاي                
آمريکايي بـراي حـل و فصـل قضـيـه               
نيسـت؛ ايـن حـزب؛ حـزب انسـانـيـت                

حـزب تـحـقـق آزادي و بـرابـري               !   است
است، حزب عليه تـبـعـيـض و عـلـيـه                
نابرابري طـبـقـاتـي و عـلـيـه شـکـاف                  
. عظيم فقر و ثروت در جـامـعـه اسـت           

آزادي، بــرابــري، هــويــت      " ايــن حــزب      
است که چندي پيـش جـوانـان         "   انساني

شعارش را دادنـد،  حـزب جـمـهـوري               
سـوسـيـالـيـسـم       " سوسياليستي و حزب    

اسـت کـه مـردم        "   بپاخيز براي تبعيض  
در خيابانها شعـارش را دادنـد،  ايـن               
حزب يک کره زمين يـک انسـان اسـت              

 آذر چـنـد سـال          ۱۶که دانشجويان در    
ايـن حـزب بـرابـري         !   پيش اعلام کردند  

کامل زن و مـرد اسـت، حـزب جـارو                
کردن مذهب از قوانـيـن، از سـيـسـتـم              
آموزشي، و از کل شئونات اجتـمـاعـي      

ايــن حــزب تــمــدن و فــرهــنــگ          .   اســت
انساني و انسانـيـت در بـرابـر تـوحـش               

 . سرمايه داري است
  حزب کمونيست کارگري هميـشـه بـا         
اين پرچم و با اين برنامه فعاليت کـرده         
است و تعهد بـه تـمـامـي ايـن اهـداف               
انساني را که در بـرنـامـه يـک دنـيـاي                 
بهتر و در سياسـتـهـايـش اعـلام کـرده              
عملا و نظرا، در پراتيک و فعاليتـهـا و         
در تمامي موضعگيريهاي  سياسيـش      

اين حزب در تمـامـي   .    نشان داده است 
مصافها و کمـپـيـنـهـا و نـبـردهـايـش                 
نشان داده است که  در مـقـابـل نـظـام             
اسلامي سرمايه با تـمـام جـنـاحـهـا و               
ــاده اســت و               ــاتــش ايســت خصــوصــي
آزاديخواهي و برابري طلبي بي  کـم و            
کاست و بي تخفـيـفـي را نـمـايـنـدگـي               
ميکند که اکثريت مـردم خـواهـان آن            

 . هستند
مسـالـه بـر      !   بر اين رهبر هسـت     بنا  

سر آگـاه شـدن تـوده مـردم از ايـن                  
حــقــيــقــت و انــتــخــاب اجــتــمــاعــي          

اگر نکـتـه    .   حزب بعنوان رهبر است   
اينست کـه حـزب بـايـد عـمـلا بـه                  
رهبر تبديل شود و در عمل بتـوانـد         
اکثريت عظيم مردمي که آزادي و         
بــرابــري و رفــاه مــيــخــواهــنــد را               
نمايندگي کند   آنوقت پـاسـخ مـن           

. اينست که به اين حزب بـپـيـونـديـد      
اين حزب دفاع از کارگر و دفـاع از        
ــبــال                      ــاع از جــوان در ق زن و دف
ــي، و               ــومــي مــذهــب ــروهــاي ق ــي ن
نــاســيــونــالــيــســتــي ســرمــايــه داري      

ايــن حــزب شــمــاســت، ايــن        .   اســت
 .حزب را انتخاب کنيد

اين حزب نـيـروي مـردم اسـت،           نيروي  
ما حزب طـبـقـات دارا نـيـسـتـيـم کـه                  
دولتها پشـتـمـان بـاشـنـد و مـيـلـيـون                  

مــيــلــيــون بــمــا کــمــک کــنــنــد و بــمــا             
امکـانـات بـدهـنـد، مـا حـزب مـردم                 
هستيم، ما حزب زير خط فقرهسـتـيـم         
ونيروي ما هـمـان نـيـروي مـيـلـيـونـي                 
جامعه ايست که بلند ميشود تا بـراي         
تحقق اين اهداف ، براي رفـاه و آزادي          

 . و برابري  مبارزه کند
براي اينکه ايـن حـزب عـمـلا بـتـوانـد                
مبارزه را رهبري کـنـد و بـه پـيـروزي                
برساند بايد مـردم بـطـرف ايـن حـزب               
بيايند واين حزب را انتخاب کـنـنـد و            
ــد و                  در صــفــوف حــزب جــمــع شــون

ل شــونــد و بــراي آزادي و            مــتــشــک
 . برابري بجنگند

بنابراين فراخوان مـن و يـا جـواب             
خـيـلـي    "   چه بايـد کـرد    " من در برابر    

حزب رهبر مـرم وجـود       .  ساده است 
. حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري         :   دارد

رهـبــري وجــود دارد، حــزب رهــبــر          
ــن حــزب                   ــد اي ــاي وجــود دارد و ب

 .  انتخاب شود
نکته مهمي که مردم بـايـد بـدانـنـد          
ايــنــســت کــه حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري يک نيروي مـاوراي  مـردم           
نيست، نيرويي نيست که بـخـواهـد         
از بالاي سر مردم کاري انجام دهـد         
بلکه کاري که حزب ميکند نـيـروي        
مبارزاتي  شما مـردم را سـازمـان            
ميدهد و جهت ميدهد و متشـکـل        
مـيـکــنـد و بـا قـدرت خــود مــردم                

جـــمـــهـــوري اســـلامـــي را بـــزيـــر            
ميکشد، و بـهـمـيـن خـاطـر قـدرت              
سـيـاسـي را در دسـت خـود مـردم                 

اين حـزب در بـرنـامـه           .    قرار ميدهد 
يک دنياي بهتر اعلام کرده اسـت  کـه               
قدرت سيـاسـي بـايـد در دسـت خـود                
مردم باشد، در دست شـوراهـاي مـردم        

جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي يـک            .   باشد
نظام شورائي ومـتـکـي بـر شـوراهـاي              

نــقــش حــزب رهــبــري و        .   مــردم اســت  
سازماندهي  مبارزه بـراي رسـيـدن بـه            

 .  چنين جامعه اي است
پيـام مـن بـه هـمـه کسـانـي کـه ايـن                      
صحبتها را ميشنوند، به همه کسانـي        

براي آزادي و برابـري مـي        که دلشان   
تپد، همه کساني کـه از جـمـهـوري            
اسلامي متنفرنـد، و ايـن دزدي و            
چپاول و بيکاري و  فـقـر و گـرانـي                 
که همه جامعه را فرا گرفـتـه اسـت            
تحمل نمي کنند  اينست که حـزب         
شما وجود دارد، حزب کمـونـيـسـت         
کارگري حـزب شـمـاسـت، بـه ايـن                
حزب بگرويد و بـطـرف ايـن حـزب              

اين مهـمـتـريـن گـام در راه            .  بياييد
خلاصي از شر حکـومـت اسـلامـي          
و راه رسيدن بـه آزادي و بـرابـري و               

 .*    رفاه است

 اعمال رهبري  حزب
  به چه معني است؟

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

 از ميان سئوالات جلسات هفتگی حمید تقوائی
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) کـيـان تـايـر      ( کارگران لاستيک البـرز      
 تــيــرمــاه دســت بــه        ٢٢مــجــددا روز     

اعـتـصــاب زدنــد و اعـلام کـردنــد تــا               
زمانيکه آخرين ريال مطـالـبـاتشـان را          
دريافت نميکنند بـه اعـتـصـاب خـود             

 . ادامه خواهند داد
کارگران در ماه قبل نيز دسـت بـه           
اعتصاب زدند تا حقوق حـقـه خـود را           

از .   از حلقوم کـارفـرمـا بـيـرون کشـنـد             
زمستان سال قبل تـاکـنـون، کـارخـانـه            
کيان تاير مداوما صـحـنـه مـبـارزه و               
اعــتــصــاب و تــجــمــعــات اعــتــراضــي        

در فروردين ماه بـا    .   کارگران بوده است  
 کـارگـر ايـن        ١٢٠٠اوج گيري مبارزه    

کارخانه، جمهوري اسلامي با سبعيـت       
بـه کــارخــانـه حــملــه کـرد و کــارگــران               
اعـتــصــابــي را مـورد ضــرب و شــتــم              
. قرارداد و صدها نفر را دستگـيـر کـرد         

با اينهمه تاثير اين اعتصاب ايـن بـود          
که کارفرما و مديريت مجـبـور شـدنـد           
بخشي از مطالبات معوقه کارگران را       
پرداخت کنند و مواد خام بـراي ادامـه         

 . توليد تهيه کنند
کارفرما قول داده بود که از هـفـتـه          
قــبــل شــروع بــه پــرداخــت دســتــمــزد             
ارديبهشت ماه کارگران کـنـد امـا بـاز            

 ٢٢هم زير قول خود زد و کارگران روز        
تيرماه دسـتـه جـمـعـي دسـت از کـار                  
. کشيدند و اعتصاب را شـروع کـردنـد        

با شروع اعتصاب کارفـرمـا شـروع بـه           
پرداخت حـقـوق ارديـبـهـشـت مـاه بـه                 
بخشي از کارگران نمود امـا کـارگـران           
ــد                ــه دادن ــود را ادام ــصــاب خ . اعــت

کارگران چندين ماه حقوق طـلـبـکـارنـد       
و دريافته اند که تنها با مبارزه متـحـد      
و اعتصاب يکپارچه قادر بـه کشـيـدن           

 . حقوق خود از حلقوم کارفرما هستند
حزب کمونيست کارگري قاطعـانـه    
از مـبـارزه و خـواسـت هـاي عـادلانـه                 
کارگران حمايـت مـيـکـنـد و از هـمـه                 
مــراکــز کــارگــري و مــردم آزاديــخــواه           
ميخواهد کارگران لاسـتـيـک الـبـرز را            
تنها نگذارند و بـا تـمـام قـوا از آنـان                   

حــزب بــر بــرگــزاري      .   حــمــايــت کــنــنــد   
هرروزه مجمع عـمـومـي کـارگـران در             
طول اعتصـاب بـراي تصـمـيـم گـيـري               
جمعـي تـاکـيـد مـيـکـنـد و بـويـژه از                     
همسران و اعضـاي خـانـواده کـارگـران            
ميخواهد فعالانـه در کـنـار کـارگـران             
لاستيک البرز در ايـن مـبـارزه شـرکـت           

 . کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران             
١٣٨٧ تيرماه         ٢٦،   ٢٠٠٨ ژوئيه        ١٦  

 کارگران لاستيک البرز بار ديگر دست
  به اعتصاب زدند 

  يورو۲۰۰                    بهمن خاني و فرشته مرادي
 دلار  ١۰۰   حسين  شکري     

  کرون                        ٥۰۰ رضا از ايران                                                      
 

 استراليا    
  دلار   ٥۰                                                 از طريق ارسلان        

 
 کمک مالي به حزب

 
 : کانادا؛ تورنتو        
  دلار١۷٥   جمشيد هاديان
  دلار١۰۰   محمد کاظمي
  دلار١۰۰   فروغ ارغوان

 
 : امريکا    
  دلار١۰۰    نيما آزاده

 دلار                ٦۰الف؛ از طريق جمشيد هاديان                                      .  الف   
   

 کانال جديد تلويزيون شما است، تلويزيون همه کسانی که آزادی، برابری و رفاه می خواهند، 
 تلويزيون انسانھای آزادی که برای به زير کشيدن جمھوری اسلامی مبارزه مي کنند

 . و همه کسانی که می خواهند راه سرنگونی حکومت ارتجاعی اسلامی را از زبان کمونيستھا بشنوند
  

 ساعته تلويزيون کانال جديد از طريق ماهواره هات برد، خوشحاليم به اطلاع عموم برسانيم که اين کانال در آمريکاي شمالي و همه جاي دنيا  ٢٤در ادامه پخش منظم و 
 . نيز از طريق اينترنت قابل مشاهده خواهد بود 

 . متاسفانه در ايران به دليل پائين بودن سرعت اينترنت علاقمندان کانال جديد نمي توانند از طريق اينترنت برنامه ها را دنبال کنند 
 .آدرس اينترنتی کانال جديد را به دوستان و آشنايانتان خبر دهيد 

 .دآدرس زير مراجعه کنيد، سپس در قسمت راست از بالا ريجستر را انتخاب کنيد و يک ايميل و پاسورد انتخاب کني  براي وصل شدن به اين شبکه به 
   . کلمه باشد٦ ايميل شما بايد درست باشد و پاسورد نيز نبايد کمتر از 

 :راهنماي عمل
 www.glwiz.com     1- 

      Register Now    -  2   
 Live TV      - 3   

4- New Channel TV 
      روابط عمومي تلويزيون کانال جديد                    

      ١٣٨٧ تير   ١٩ –  ٢٠٠٨   ژوئيه      ٩

 ليست کمک مالي
  به کانال جديد؛

 از طريق اينترنت قابل مشاهده است  ساعته ٢٤تلويزيون کانال جديد مستقيما و 

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض

 يک دنيای بهتر     
 برنامه حزب 
  را بخوانید 

و در سطح وسیع 
    کنید توزیع 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، ... 
 سوسیالیسم“ خطر”بدون امید سوسیالیسم و بدون 

    ! به چه منجلابی بدل میشود
همکاري و يا همـراهـي مـيـان نـيـروهـاي               

پيش شـرط    .     اپوزيسيونمختلف  
وحدت بخشي به صـفـوف تـوده          
مردم نيز مانند تامين رهـبـري،       
راديکاليسم و سازش نـاپـذيـري        

و اتکـا بـه خـواسـتـهـا انسـانـي                
و اين پرچم در     .   توده مردم است  

کـارگـري   دست حزب کمونيسـت       
 . *است

     گفتگو با حميد تقوائي              ۲از صفحه  


